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 چكيده
ي نسبت دين و شادي در ايران پس از انقلاب است كه با هدف بررسي موانع بروز رفتار  اين مقاله محصول پژوهشي درباره

د جمعي در ايران پس از انقلاب انجام گرفته است. همواره بروز رفتارهاي جمعي شاد با ويژه رفتارهاي شا شادمانه به
ترين عوامل  كه يكي از مهم جايي فرهنگ، آداب و رسوم، عرف و قوانين حاكم بر آن جامعه متناسب بوده است. از آن

اين مقاله نسبت شادي و تفكرّ ديني مسلّط گي اجتماعي ايرانيان، تفكرّات و گرايشات ديني بوده است، در  تأثيرگذار در زند
ايم كه برده شناسي در چارچوب نظري بهره گردد. در اين پژوهش از نوعي سنخ در ايران پس از انقلاب ارزيابي مي

گرايي ديني گرايي ديني، و بازسازيگرايي ديني، ترميم هاي ديني موجود در ايران معاصر را به سه گرايش محافظت گرايش
نظران در ي كتب، مقالات و آراي صاحبهاي تحقيق با تكيه بر روش اسنادي مجموعهكرده است. در بخش يافته تقسيم
بندي شده است. بررسي آراي برخي از ي دين و نيز فتاواي مراجع تقليد در باب مظاهر شادي، مطالعه و دستهحوزه
ي اخير در ي ايراني كه در سه دههمراجع تقليد شيعهي دين و نيز فتاواي نظران و كارشناسان حوزه ترين صاحب مهم

ي آن است كه گرايش  دهنده هاي تحقيق نشاناند، در دستور كار بوده است. يافتههايي را ارائه نموده خصوص شادي ديدگاه
نگاهي منفي به عنوان گرايش مسلّط در ايران پس از انقلاب ارزيابي شده است. اين گرايش ديني با  گرايي ديني به محافظت

گرايان اصل را بر نفي  هاي آن، موجب محدود شدن رفتارهاي شادمانه در جامعه شده است. محافظت شادي و محرّك
گرايي نگاهي مشروط تابند. در مقابل گرايش ترميمگونه رفتارها را برنميگذارند و عموماً اينرفتارهاي اجتماعي شادمانه مي
كنند. اما  دهد. آنان قيودي را براي بروز شادي مطرح ميحوي نسبي مورد تأييد قرار مين به شادي دارد و شادي را به

گرايان اصل را بر تأييد و ترويج شادي و  گرايان ديني نگاهي مثبت به بروز رفتارهاي شادمانه دارند. بازسازي بازسازي
 گذارند. رفتارهاي شادمانه مي
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 مقدمه . 1
شناختي درنظر اي روانمثابه حالتي دروني و پديده هاي علمي بهها شادي و نشاط در برخي از پژوهشهرچند در طول سال 

هاي مختلف   مروزه در رشتهشود، اما داراي وجوه اجتماعي و تأثيرات مثبت و منفي در حيات اجتماعي است. ا گرفته مي
نظران بر اين باور علاوه، برخي از صاحب علوم انساني، آثار رواني و اجتماعي رفتار شادمانه مورد توجه قرار گرفته است. به

ي فردي است. بروز  اند كه احساس شادماني حاصل از رفتارهاي جمعي شاد، بسيار ماندگارتر از احساسات شادمانه
گيرد. از  اد كمابيش متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم، عرف و قوانين حاكم بر جامعه صورت ميرفتارهاي جمعي ش

كوشيم نسبت شادي و گرايش ديني مسلّط در   ي ما نقش بسيار مهمي دارد، در اين مقاله مي كه دين در جامعه جائي آن
 ايران پس از انقلاب را مورد ارزيابي قرار دهيم. 

سي بشر  نياز به تفريح است. در اثر تفريح و يا ديگر احوالات مثبت، آدمي احوالاتي شادمانه پيدا يكي از نياز هاي اسا
تر ابراز  كند كه ممكن است اين هيجان انساني به نحو بارزي بروز بيروني پيدا كند يا مطابق نوع تربيت و منش افراد، كم مي

بروز ع و متفاوتي براي الگوهاي متنو چنين، اي خاصي دارد. همشود. شادي مفهومي بسيار گسترده است و براي هر فرد معن
   ي ابراز هيجانات امري فرهنگي است. در اين ميان  عبارت ديگر، نحوه . بهشادي و غم در جوامع مختلف وجود دارد

ادمانه و آثار اجتماعي هاي شرفتارشناسان جامعه كند وشناسي، شادي و رفتار شادمانه را از بعد اجتماعي مطالعه ميجامعه
و  ،مانند اقتصاد، سياست-هاي اجتماعي  نهادها و زمينهبين شادي و ديگر  تأثير و تأثّرو  دهندآن را مورد مطالعه قرار مي

   ي، وضعيت اقتصادي، ارزش نزديكي با طبقه اجتماعي، نظام يابطهركنند. شادي از اين ديدگاه مي بررسيرا  -دين
شادي چنين، هم. باشدتعامل اجتماعي  تواند بهانه و محملي برايميعتقادات يك جامعه دارد. شادي ا گذاري، وسياست

هاي و ارزش ،قدرت ،با مناسبات اجتماعي تحققّ آن اام ،يابدق ميها تحقّانسان و جمعي فردي ي امري است كه در تجربه
 .وابسته است و تعاملات اجتماعي پذيري،وهاي فرهنگي، جامعهبه الگ گي ابراز آن هگون هرو چاز اين .پيوند دارد اجتماعي

هاي هاي مختلف و در وضعيتو ابراز شادماني به گونه شادي هاي مختلف تاريخي در ايران، بديهي است كه در دوره
هاي ديني،  يشمثابه الگوي فرهنگي غالب نيا در ايران قبل از اسلام، شادي به«متفاوت وجود داشته است. برخي معتقد اند 

كه هم  گرديدخاصي برگزار مي هاي، در ايران باستان، جشنهمين منظور بهابراز خود يا بيان فرهنگي جامعه بوده است. 
دوران ايران شادي در  گرفت. نوعي سامان زندگي روزمره ايراني از طريق آنصورت مي عبادي داشت و هم به يجنبه

در دانستند.  پارسيان شادي را آفريده خداوند و اندوه و غم را آفريده اهريمن ميو  شدمي اي الهي محسوبباستان، پديده
» اندتوجهي واقع شدههستند كه در اين دوره مورد بيهاي دوران باستان  سوري و جشن نوروز، بقاياي جشن چهارشنبهواقع 

 ). www.farhangshenasi.ir، 1389(فاضلي، 
گي اجتماعي  ي جايگاه و مكانت شادماني و جشن در زنده چه بسا سخن گفتن دربارهخاطر فقدان منابع كافي  باري، به

كه  ه به اينبا توجحيات اجتماعي و سهم شادماني در آن است.   ايرانيان اعصار كهن، دشوارتر از بررسي وضع كنوني
ها و مناسك ديني   ربوط به مناسبتما م ها و مراسم مهم ديني است و بسياري از آيين چنان واجد فرهنگي همما،  ي جامعه
 رسد نظر مي  بهوجود ندارد.  شاد هاي  بين برگزاري مراسم سوگواري و آيين رسد در ايران معاصر توازني نظر مي  بهاست، 
ه هدف از بررسي اين موضوع ناديده البتّ. گي مراسم سوگواري نيست شاد در كشور ما به شكوه و گسترد دينيهاي  آيين

ت تر جمعي اي كه بيش در جامعه ي شاديه به مقولهتوج نيست. اما ت تلقي كردن مراسم سوگوارياهمي كم ييا حتّگرفتن و 
 ت را در نظر داشت كه ايرانيان اين واقعيچنين، بايد  . همسزايي برخوردار است هت بدهند، از اهمي آن را جوانان تشكيل مي

هاي شيعيان در تاريخ سرنوشت پردرد امامان شيعه و رنج. كشند ار را يدك ميباي غمعملاً حافظهبا قبول مذهب شيعه 
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در كنار مصائب تاريخي،  ،رو. از اينبار را بيش از پيش انباشته كرده است ي غم ي اقليتي اسلامي اين حافظه منزله اسلام به
 فرهنگي كه در آن بره است؛ ب درآمدهاي غالهاي تراژيك در ايران به صورت فرهنگ و ارزشتدريج فرهنگ و ارزش هب

هاي برگزاري مجالس روضه و عزاداريرسد افراط در نظر مي به شود.كيد ميأناك زيستن بيش از شادي و سرور تاندوه
عنوان مثال سياه بودن  (به تيره در زندگي هاي  شهادت پيشوايان دين، استفاده از رنگايام بزرگداشت  با هدفمذهبي، 
هاي شاد، كراهت داشتن  نكوهش ضمني يا آشكار استفاده از رنگ رغم مكروه بودن رنگ سياه در اسلام) و وان بهپوشش بان

ها و مراسم باستاني و مخالفت با  حذف جشنهاي غمناك، ناك و ترجيح موسيقي انگيز و طربهاي شعف  يا تقبيح موسيقي
اي  سوري از سوي برخي مراجع)، و پاره شنبهلام كردن مراسم چهارعنوان مثال، حرام اع برخي رفتارهاي جمعي شادمانه (به

هاي ديني شاد  ناكي، همه و همه منجر به عدم تعادل بين برگزاري مراسم سوگواري و آيين هاي ديني مقوم اندوه انديشه
نظر  گفت كه به توان كم مي ساني هستند، اما دست گشته است. اگرچه مفاهيمي چون تعادل و عدم تعادل مفاهيم كش

هاي جمعي دارند. از نظر بسياري از دانشگاهيان در  تري براي بروز شادماني و شركت در شادماني رسد ايرانيان مجال كم مي
؛ قاسم 8: 1387شناسي (ميرزا،  و روان )24: 1388آزاد ارمكي، ؛ 53: 1387عنوان مثال، چلبي،  شناسي (بههاي جامعه حوزه
)، ايرانيان از حيث برخورداري از 1: 1389چهره،  ؛ خوش1388ز نظر برخي مقامات سياسي (قاسمي، ) و نيز ا1390زاده، 

     هاي اجتماعي مهم ايرانيان معاصر هاي جمعي، يكي از محروميتاند و فقدان شادي  آور محروم رفتارهاي شاد و نشاط
ي  از نظر سنجش نقش تفكرّ ديني در بسط يا تضييق دامنهرسد نوعي خلاء پژوهشي نظر مي آيد. در مجموع، به شمار ميبه

شناسانه و يا با نگاهي ي شادي، با رويكردي روانشود. اكثر تحقيقات انجام شده درباره انجام رفتارهاي شادمانه احساس مي
لذا در اين شناسي ايران چندان جدي گرفته نشده است.  صرفاً ديني صورت گرفته است و بررسي اين موضوع در جامعه

شناسي دين نسبت شادي و تفكرّ ديني غالب در ايران پس از انقلاب مورد بحث و پژوهش سعي شده است با منظر جامعه
خواهيم دريابيم كه آيا نوع خاصي از نگرش و گرايش ديني، نسبت به ] مي1ارزيابي قرار گيرد. در واقع، در اين مقاله [

جمعي شادمانه تأثير دارد يا خير؟ بنابراين، در اين پژوهش پرسش اصلي اين است كه آيا  ويژه بروز رفتار رفتار شادمانه به
ي جمعي مؤثرّ بوده است؟ لازم  نوع تفكرّ و گرايش ديني غالب در جامعه ايران پس از انقلاب بر ميزان بروز رفتار شادمانه

فكرّ و گرايش ديني در ايران پس از انقلاب ي آن با تبه ذكر است هدف كلي اين پژوهش بررسي وضعيت شادي و رابطه
ويژه رفتار جمعي  ها نسبت به رفتار شادمانه، به گيري آناست و اهداف فرعي شامل: شناسايي انواع نگرش ديني و جهت

ا هاي م ترين پرسش شادمانه؛ و نيز شناسايي اشكال مواجهه با رفتارهاي شادمانه در ايران پس از انقلاب است. برخي از مهم
ي بروز  اند از: تفكرّ ديني غالب در ايران پس از انقلاب چه نوع تفكرّي است وآيا بر بروز و نحوه در اين مطالعه عبارت

نگرش  هاي ديني گوناگون در ايران پس از انقلاب، كدام ديدگاهي جمعي مؤثر بوده است؟ ميان گرايش  رفتار شادمانه
طور كلّي، نوع مواجهه با رفتارهاي شادمانه در  رفتارهاي جمعي شاد دارند؟ بهمثبت و كدام ديدگاه نگرش منفي نسبت به 

هاي باستاني در ايران پس از انقلاب در بروز  ها و آيينتوجهي نسبت به جشنگونه است؟ آيا كم ايران پس از انقلاب چه
 رفتار جمعي شاد در جامعه تأثير داشته است؟

    ي يك چارچوب نظري مناسب، از ديني در ايران پس از انقلاب، و ارائه منظور بررسي نسبت شادي و تفكّربه
شناسي، انواع دهد. برحسب اين سنخ  هاي ديني را در ايران از هم تميز مي ايم كه انواع گرايش  اي بهره گرفته  شناسي سنخ

  گرايي ديني، رايي ديني، محافظتگ توان به چهار دسته تقسيم كرد: همانندهاي ديني در ايران معاصر را مي  گرايش
ي فرهنگ  گرايي ديني (تطبيق ظاهري و صوريگرايي ديني. در مورد گرايش اول يعني همانندگرايي ديني، و بازسازيترميم

ي اجتماعي برخوردار نيست، از كه اين ديدگاه نقش چنداني در جامعه ندارد و از بدنهاسلامي با فرهنگ غربي) به دليل اين
 ها را به صورت كامل مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد. يح آن صرف نظر نموديم و ديگر گرايشتوض
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هاي ديني در ايران معاصر است. در اين گرايش، عقل نقش مهم و ترين گرايشگرايي ديني يكي از مهممحافظت
(محدثي، » مايت بيشتر از مفروضات ديني استعقل صرفاً خادم دين است و ابزاري براي ح«كند. اي را ايفا نمي كننده تعيين
چنين، در اين شود تا قرآن و همتر به ميراث مدرسي (اسكولاستيك) رجوع و استناد مي  ). در اين گرايش بيش149: 1389

ي سازمان روحانيت است و مسلمانان بايستي به منظور حفظ دين و شريعت از داري و حفظ دين بر عهدهگرايش، پاس
دار است، اما از يك سو همين فرد داراي گرايان ديني معتقدند، انسان فطرتاً پاك و دينمحافظت«يون پيروي كنند. روحان

خواهند تا عيب و نقص ميبيند و از سوي ديگر، جامعه را سراسر سالم و بيفطرت پاك را بسيار مستعد انحراف مي 
   ها فطرت پاك ديني را بشدت رسد آن نظر مي نابراين، بهترين زمينه انحراف در آن وجود نداشته باشد. بكوچك
 را از » ايمان مردم«و حفاظت از » فطرت پاك ديني«دانند. به همين دليل، آنان وظيفه پاسداري از اينپذير مي آسيب
مور را مشخّص ي اجا دين تكليف همه). در اين175: 1390(محدثي، » شمارندترين وظايف مؤمنان و دولت ديني برميمهم

ي مردم صرفاً اطاعت از حاكم  ي هر امر نوپديدي به دين رجوع كنند و وظيفهاند دربارهداران موظّفكرده است و دين
رغم همه تحولاتي كه در طي اين قرون و اعصار روي داده است، هيچ عيب و نقصي ندارد و وظيفه دين علي«اسلامي است. 

: 1381(محدثي، » محافظت از اين ميراث بپردازد و مانع هرگونه تعرض به آن شود فرد مسلمان اكنون اين است كه به
گرايان به تغيير دين و سازگاري آن با جهان مدرن اعتقادي ندارند، بلكه به جاي آن خواستار تغيير در ). محافظت206

دانند كه در مواقع لزوم را موظّف ميجهان هستند، زيرا آنان با اغلب مظاهر دنياي جديد مخالف هستند. آنان دولت ديني 
شود آنان طالب نظارت كامل عنوان پاسدار ايمان مردم وارد عمل شوند زيرا نوع نگاه آنان به انسان و جامعه، موجب ميبه

گونه  اي در چهگرايان ديني نقش عمدهي اخير، محافظتبر جامعه و مردم شوند. در ايران معاصر يعني در بيش از سه دهه
دولت ديني در ايران پس از انقلاب ...، ديني رسمي و دولتي پديد «اند. ي ما داشتهقم خوردن سرنوشت دين و جامعهر

 ).45: 1390(محدثي، » گرايانه نظم اجتماعي را شكل دهدخواهد بر مبناي تفسير محافظت آورده است كه مي
گرا مشترك است. ات مباني ديني با گرايش محافظتگرايي ديني است. اين گرايش از لحاظ مفروضگرايش ديگر ترميم

شود از طريق ارائه برخي سازوكارهاي در واقع نوعي عقل عملي در اين گرايش فعال است، به نحوي كه در آن تلاش مي«
يراث جا نيز قرآن و سنّت پيامبر و ساير م ). در اين151: 1389(محدثي، » ديني، دين با شرايط متغير اجتماعي سازگار شود

دانند اما در قبال آن دست به  گرايان سازمان روحانيت را ركن اساسي دين ميديني منابع مورد استناد آنان است. ترميم
ي احكام اوليه و ثانويه تقسيم شده شود كه احكام دين به دو دستهزنند. در اين گرايش بر اين تأكيد مي نوعي انتقاد مي

هستند اما احكام ثانويه بر حسب مقتضيات زمان تغييرپذيراند. افراد وابسته به اين گرايش  است. احكام اوليه تغييرناپذير
اي نائل شوند و بدين ترتيب با تكيه بر اجتهاد درون ديني و بر اساس قواعد اصولي به استنباطات تازه«خواهند   ديني مي

گرايان ). ترميم176: 1390(محدثي،» قص را ترميم نماينددين را متناسب با مقتضيات زمان كارآمد و توانا سازند و آن نوا
كنند اما به شكلي غير نظاممند برخي عناصر مدرن را اي سطحي با مدرنيته دارند و صراحتاً اعتنا به آن را رد نميمواجهه

ر اسلامي، اقتصاد سازند مانند: دموكراسي اسلامي، حقوق بشهاي متضاد ميگرايان تركيب  پذيرند. در نتيجه، ترميممي 
با   توجهي  قابل  مشابهت  ،ديني  گرايان ترميم  شناسي انسان«شناسي اسلامي، علم اسلامي و غيره. برحسب اين سنخ

  بودن  خاطر نامطلوب  به  است  ، اما ممكنانددار فطرتاً دين  هاها نيز معتقدند انسان دارد. آن  گرايان محافظت  شناسي انسان
اجتماعي،   هاي  ها و سازمان نهاد  طور كليها و به  ، رسانه ، مدرسه نظير خانواده ، پذيري با جامعه  مرتبط  هادهاييا ن  جامعه

  باشد كه چنان   جامعه  بايست  مي  گرايان ترميم  ديدگاه  ، مطابق خود شوند. بنابراين  يفطر  از اقتضائات  افراد دچار انحراف
(همان: » را برگزينند  فطرت  اقتضائات  براساس  يابد و افراد زيستن  تقليل  حداقل  ها به در آن  كننده  منحرف  هاي  زمينه  اين
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  گرايي ديني، حكومت اسلامي موظّف است جامعه را چنان سامان دهد كه  ). در اين گرايش نيز همانند محافظت176
 هاي فساد نيز در آن به حداقل برسد.زمينه

گرايي ديني است. در اين گرايش متفكرّان ديني، خواهان سازگاري مداوم دين و عقل هستند و ازسازيگرايش ديني سوم، ب
همساز كنند. بدين منظور بخش » تغيير«ديني را با » ابديت«كنند تا دانند. آنان تلاش ميعقل را منبع مستقلِّ شناخت مي

دانند. اكثر افراد وابسته به اين گرايش قابل تغيير و ابدي مي دانند و معدودي از احكام را غيراصلي احكام را متغير مي
اند. به اعتقاد آنان فقه اسلامي دچار تأخرّ است و براي جبران اين تأخرّ لازم است انتقادي جدي و اساسي بر فقه وارد كرده

       زهاي امروزين بشر ناتوان گويي به نيا اجتهاد در مباني صورت بگيرد. آنان دين سنتّي را در حل مسائل روز و پاسخ
دانند. كافي و ناچيز ميگرايانه را نادانند و معتقد به تجديد بناي اساسي اسلام هستند و تغييرات ديدگاه ترميم مي

نحو   به  برخي اما«ي مباني مدرنيته را مي پذيرند  گرايان همگي معتقد به گذار از سنّت به مدرنيته هستند و عمدهبازسازي
  جديد زندگي  هاي با ضرورت  مواجهه  را براي  فقه  آنان  دهند. اغلب  مي  را انجام كاراين  نحو غيرانتقادي به  و برخي  نتقاديا

ند و امعتقد اسلامي  احكام  مندي زمينه  به آناندانند.   مي  را لازم  اسلامي  بيند و تجديد نظر در احكام  مي  ناتوان  اجتماعي
)  اسلامي  جا زيست(در اين  ديني  زيست  شود تا امكان  بازسازي  اش اي فرازمينه  هاي بنيان  براساس  بايست مي  دين  برآنند كه
خواهد بود   )پارادكسيكالآميز ( تناقض  امري  مدرن  در جهان  داري، دين صورت در غيراين .گردد  فراهم  مدرني   در جامعه

  لياقّرا حد  دينتعصبات  ،كنند  را فراهم  كاري  چنين  هاي زمينه  كه  اين  براي  د. آنانوشمينده را  جامعه  هاي حاشيه  به كه
  دركيتا كنند  مي  دانند و تلاش مي  يمترقّ  هايي را آرمان  و دموكراسي  ،حقوق بشر، آزادي  گرايان كنند. بازسازي مي  تعريف
   جريان   هاي تشخصي  ترينمهم مجتهد شبستريو ،  ، سروش شريعتي ر باشد.ها سازگابا آن  دهند كه  ارائه  ازاسلام
  ضروريرا   ي مدرن در جامعه  شدن از دنيوي  مراتبي  پذيرش ان،از آن  معاصر هستند. هر يك  در ايران  ديني  گرايي بازسازي

  از آنان  برخي  هالبتّ.  است  مدد رسانده هدر جامع فرآيند  اين  تقويت  عملاً به  شان و سياسي  فكري  هاي دانند و تلاش  مي
). 178(همان: » ندارد  چنداني  تاهمي  تأييد از نظر تحليلي  عدم  ا اينام ييد نكنندأرا ت  چيزي  خود شخصاً چنين  است  ممكن

شادمانه در ايران پس از  ي اين سه گرايش را با بروز رفتار هايايم تا نوع مواجهه براساس سه گرايش مذكور درصدد آن
تر هايي كه بيش هاي تحليلي را مطرح كرد؛ فرضيهاي فرضيهتوان پاره رسد مي نظر مي انقلاب مورد بررسي قرار دهد. به

هاي تحليلي اين ترين فرضيهنمايند تا مقاصد تبييني(علّت و معلولي) را. مهمكنند و برآورده مي مقاصد تحليلي را دنبال مي
 اند از:عبارت تحقيق

 رسد نوع تفكرّ ديني غالب در ايران پس از انقلاب بر بروز رفتار شادمانه جمعي تأثير منفي داشته بوده است. نظر ميبه -
 گرايي ديني است.رسد تفكّر ديني غالب در ايران پس از انقلاب، محافظت نظر ميبه -
      گرايانه وايران پس از انقلاب، به ترتيب ديدگاه بازسازيهاي ديني موجود در رسد در ميان گرايشنظر مي به -

 گرايي نگاهي منفي به شادي دارند.تر و ديدگاه محافظتگرايانه نگرش مثبتترميم
هاي باستاني در ايران پس از انقلاب در كاهش ها و آيين رسد مقابله اعتقادي و حتّا عملي با برگزاري جشن نظر ميبه -

 جمعي شادمانه نقش مؤثري داشته است.بروز رفتار 

 روش .2
علوم اجتماعي تحقيقات  بسياري ازدر  اسنادي روششده است.  در اين تحقيق از روش اسنادي و تحليل محتوا بهره گرفته

 ادياسن موضوع تحقيق از حيث روش، ماهيتاً ها بعضي از آن گيرد و درمورد استفاده قرار مي ويژه در مطالعات تاريخي و به
پژوهش اسنادي، پژوهش مبتني بر شواهد برگرفته از «. است ق اسناديهاي تحقي است و از آغاز تا انتها متكي بر يافته
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ها (شامل همين منظور، با مراجعه به كتابخانه ). به276: 1382(مجدفر،  »مطالعه اسناد؛ مانند آرشيوها يا آمار رسمي است
      ) و مراجعه به ها، برخي از اسناد ومدارك و امثال آننامهها، پايان ت، آرشيوها، مجلا المعارفها، دايره فرهنگ
آوري منابع، به بررسي موضوع ي جمع ها، در مرحلهها و نيز تهيه انواع مجلاّت و روزنامهفروشيهاي كتاب و كتاب نمايشگاه

شناختي، اين تحقيق از منابع اينترنتي  هاي جامعهوهشي پژتحقيق پرداختيم. همچنين، به دليل تازه بودن موضوع در عرصه
اي موارد با برخي از روحانيون از طريق پست الكترونيكي ارتباط  هاي معتبر خبري بهره برده است. در ضمن در پارهو سايت

نظران هر يك  ايم تا امكان تحليل و داوري در باب آراي صاحب برقرار كرديم و نظرات آنان را در باب موضوع أخذ كرده
بندي و مورد ها را دستههاي نظري، يافتهها، براساس مقوله آوري داده هاي ديني مذكور فراهم آيد. پس از جمع از گرايش

استفاده قرار داديم و متناسب با نوع موضوع اسناد، تحليل محتوا صورت گرفته است. در مستندسازي، بنا بر اين بوده است 
صورت دست برخورد نكنيم و بدون تأويل خاص و فارغ از هرگونه نگاه ارزشي، اطلاّعات بهنحو شخصي با متون  كه به

هاي ما، داوري كند. براي تحليل ي داورينخورده و عيناً در اختيار خواننده قرار گيرد تا از اين طريق مخاطب بتواند درباره
ي گرايش ديني ان اين احكام و فتاوا را در درون سه دستهفتاوا و احكام لازم بوده است از طريق اعمال مفاهيم نظري، صاحب

بندي كنيم و نشان دهيم كه كدام بينش و گرايش ديني به صدور چه نوع احكام و فتاوايي  موجود در ايران معاصر دسته
 شود. منتهي مي

 يافته ها .3
گرايي ديني در ايران الگوهاي محافظتترين عنوان يكي از شاخصگذار جمهوري اسلامي ايران بهاالله خميني بنيانآيت

حفظ حدود  ،ت اسلامينظمي و هرج و مرج در ميان امجلوگيري از بي ،اسلامي حفظ نظامآيد. ايشان معاصر به حساب مي
دانشته هي را از جمله اهداف اصلي در استقرار حكومت اسلامي گان و اجراي احكام الا هو ثغور كشور اسلامي از هجوم بيگان

حفظ اسلام يك تكليف شرعي است براي همه ما. حفظ مملكت توحيدي يك تكليفي است براي همه قشرهاي « است:
شود كه مورد پذيرش و محسوب مي» ولي امر مسلمين«االله خميني تنها فقيهي ). به اعتقاد آيت102: 1378(خميني، » ملت

د كه در يك انتخاب مستقيم و يا غيرمستقيم مردم رضايت مردم باشد و فقيهي صلاحيت لازم را براي مقام ولايت دار
تشكيل گرديد. رياست اين مجلس از زمان تأسيس  1361در سال » مجلس خبرگان رهبري«همين منظور انتخاب گردد. به

 1389رسيد. در سال  رفسنجانياكبر هاشمي الاسلام بود و پس از مرگ وي به حجت علي مشكينياالله ي آيت به عهده
) برعهده داشته است. 1383مهر  29( جانشين وي شد كه رياست آن را تا زمان وفات محمدرضا مهدوي كنياالله آيت

داري از دين نموده و بر نقش روحانيت به عنوان سازمان  گرا، سعي در حفظ و پاس ايشان نيز با ديدگاهي محافظت
گاه نبايد از انقلاب ما يك انقلاب روحاني و اسلامي است و هيچ«ي مسلمانان تأكيد داشته است:  ي جامعه كننده رهبري

كنند.  اند و مي توان انقلاب را جدا از روحانيت حفظ كرد، اشتباه كرده كردند كه مي د. اگر كساني تصور ميروحانيت جدا ش
 »معناي واقعي روحانيت، حفظ و پاسداري از دين، شريعت و ولايت ائمه است

 مومن از ديگر اعضاء فقهاي شوراي نگهبان نيز راجع به روحانيت االله). آيتwww.khabaronline.ir، 1390كني،  (مهدوي
» داندمي  روحانيت اصلاح جامعه، خدمت به مردم و حفظ نظام اسلامي را از وظايف خود«دارد: مي  و حفظ دين اظهار 

 ).1389(مؤمن، 
حفظ دين و مسلمانان را موظفّ به  داري و دار پاسگرايي، سازمان روحانيت را عهده افراد متعلقّ به گرايش محافظت

ي روحانيون را حفاظت از دين و  ي موقّت تهران نيز وظيفه االله احمد خاتمي امام جمعهدانند. آيتروي از روحانيون مي پي
هاي ديني را برعهده دارد و در روحانيت وظيفه پاسداري از شعائر و ارزش«داند: ها و انحرافات مي رويجلوگيري از كج
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باره اظهار داشته است: االله فاضل لنكراني نيز در همين). آيت1390(خاتمي، » ايستد ها محكم ميرويابل انحرافات و كجمق
مرجعيت تنها ملجاء حفظ دين است و اگر در ميان مناصبي كه براي بشر غيرمعصوم است جستجو كنيم، بدون ترديد «

، 1387(فاضل لنكراني، » نوان معناي مصطلح شيعه) يافت نخواهد شدعتر از منصب مرجعيت (بهمقامي بالاتر، شايسته
www.bfnews.irيابيم كه مرجع، كسي است كه در زمان غيبت با نگاه به روايات در مي«چنين، وي معتقد است ). هم

   وظيفه  گاه ازكبري حافظ دين است و حفاظت از دين الهي را برعهده دارد و مراجع در طول زندگي پربار خود هيچ
تنها كساني «دارد: (همان). وي همچنين، اظهار مي » اندشان كه حفاظت از دين الهي و اجتماع بوده است غافل نبودهبزرگ
(همان). » دارند. مراجع عظام هستندتوانند در برابر اباطيل و خرافات و فسادهاي اعتقادي دين را مصون نگهكه مي
آيد. يكي گرايانه، مرجعيت تنها حافظ دين به حساب مي شود در گرايش محافظتاط ميگونه كه از سخنان وي استنب همان

گرايان ديني دارد،  گرايان ديني در ايران پس از انقلاب كه برتري فكري قابل توجهي بر ديگر محافظتديگر از محافظت
رخوردار است. وي با تفكرّي سنتّي و با گاه مهمي در ميان نيروهاي ديني سنتّي ب االله مصباح يزدي است كه از جايآيت

(مصباح يزدي، » كنند، انكار دين استآنچه روشنفكران مذهبي، ادعا مي«دارد ديدگاهي انتقادي به نوانديشان ديني بيان مي
اند بايد گويند كاري كه خدا و پيامبر ناقص گذاشتهاي ميعده«دارد  ). همچنين، وي در اين خصوص بيان مي7: 1379

ها هم بگويند اگر اسلام اين است پس ما هم اي معرفي كنند كه كمونيستخواهند اسلام را به گونه كميل كنيم. اينها مي ت
مسلمانيم، يعني هر كس هر چه به فكرش رسيد منهاي اسلام عمل كند. بايد اسلام را همانطور كه هست معرفي كنيم، 

 ).1382(مصباح يزدي، » اسلام احتياجي به افراد ندارد
ترين از مهم«توان اعتقاد آنان به قرائتي واحد و رسمي از دين اشاره نمود. گرايان ديني مي از مشخّصات محافظت

ها به قرائتي رسمي و واحد از متون هاي اخير در حوزه آزادي انديشه، اعتقاد آنگرايان ديني در دهههاي سنت شاخصه
هاي جديد از قرآن و سنت هاي گذشتگان از متون ديني قرائت ستن برداشتديني است. اين جريان فكري با ملاك دان

االله مصباح يزدي در رد  باره آيت). در اين133-134: 1381(زندوي، » دانندتابند و آن را مخالف خدا و اسلام مي برنمي
، اين قرائت قديمي است، است گويند اين برداشت شماست از آيه، برداشت ما چيز ديگري  مي«گويد: هاي جديد ميقرائت

فرمايد اين قرائت از كجا هاي نو داريم... ميپسنديم، ما قرائتها را نميها كهنه شده، امروز ديگر اين قرائتديگر اين قرائت
فهمد ملاك است، اگر بگويد كه اينها را كدام عالمي گفته گويند اين قرائت نوي است، هركس هرچه خودش ميآمده؟ مي

االله ). هچنين، در تأييد اين نظر آيت134(همان: » فهميمويد هر عالمي هرچه گفته براي خودش گفته ما اين جور ميگمي
ها را بيان كند، هاي مختلف ديني وجود ندارد هركس هم كه بخواهد اين قرائت  تر از نظريه قرائتكثيف«گويد: خزعلي مي
   كردشان اظهار  سراها و عملمچنين، با انتقاد شديد از تأسيس فرهنگمصباح يزدي ه ).134-135(همان، » نبايد باشد

گويند والله هنرهايي كه اجرا سراها براي هنرهاي اسلامي است، دروغ ميشما را به اين فريب ندهند كه فرهنگ«دارد: مي
ر جامعه اسلامي بايد نماز د«). به اعتقاد وي، 1380(مصباح يزدي، » هاست شود در راه احياي بدعت و ميراندن سنتمي 

هاي هايي كه زمينه را براي اختلاط دختر و پسرها و رقصسوري و سيزده بدر و نه جشنجمعه احيا شود نه چهارشنبه
(همان). از نظر » دهندسراها، كلاس رقص تشكيل ميهاي مختلف در فرهنگمشترك تشكيل دهد و نه كساني كه به بهانه

سرا، اجراي نمايش و موسيقي توسط زنان، مطبوعات، دموكراسي، حقوق بشر، ويدئو، راديو و رهنگسينما، تئاتر، ف«ايشان: 
). در تأييد اين باور 250: 1389(فراتي، » توانند به نگرش غير اسلامي دامن زنند هاي بيگانه، ماهواره، دانشگاه ميتلويزيون

گرايي سنت«اند كه، نظران بر اين عقيدهدارد، برخي از صاحب گرايي ديني در ايران پس از انقلاب تسلّطكه تفكرّ محافظت
طوري كه )؛ به10: 1378(بشيريه، » ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تعيين و مسلّط [شده است]تجددستيز در ايران به

اي آشكار شد حو فزايندهنگيرد) به گرايان ديني را نيز دربر مي گرايي و تجددستيزي (تعبيري كه محافظتهاي سنّت گي ويژ
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توان به كنترل و تهذيب اخلاقي و ي اين مواضع مي و مواضع فرهنگي، سياسي، اجتماعي خود را مسلّط ساخت. از جمله
فكري مدرن و گي خصوصي، حمله به سنّت روشن ي زنده جانبه بر شيوهفرهنگي بر حسب معيارهاي سنتّي، نظارت همه

ها و انواع هاي فكر و زندگي اجتماعي، ترويج شيوههنجارسازي شيوه سازي و بهاه يكسانفكران متجدد، كوشش در رروشن
ي نوعي پدرسالاري سياسي و روحاني در نهادهاي مختلف،  ها، و غيره)، تعبيهي پوشش، رنگ خاصي از فنون بدن (شيوه

عمومي، كوشش در راه احياي فرهنگ ديني  ها و آموزشئولوژيك بر رسانهي ايده تقبيح انديشه ناسيوناليسم مدرن، سلطه
گرايي نظران، منشأ ظهور سنّت سنتّي و مبارزه با مظاهر فرهنگي و معنوي تجدد و تمدن غربي اشاره نمود. به اعتقاد صاحب

كاراني هستند كه در واقع محافظه "گرايان تجددستيزسنّت"را بايد در احساس دشمني نسبت به تمدن جديد يافت. 
از «آويزند.  يابند و در گريز از آزادي مدرن به دامان امنيت سنتّي در ميتن را در جهاني دشمن صفت و نامأنوس ميخويش

گرايي تجددستيز اغلب به درجات گوناگون داراي رنگ و روي آنجايي كه سنت رابطه بسيار نزديكي با مذهب دارد، سنت
). تقريباً در 11(همان: » خصلت مذهبي بسيار آشكاري داشته است گرايي تجددستيزمذهبي است كه در مورد ايران، سنت

فكران، علما و روحانيون (كه ذكر آراي يكايك آنان باعث اطناب است) نوعي اجماع وجود دارد  نظران، روشنميان صاحب
لّط دارد. شواهد چنان تس گرايي ديني است و اين گرايش ديني همكه تفكرّ ديني غالب در ايران پس از انقلاب، محافظت

 ي متون و اسناد معتبر، مؤيد اين امر است. دست آمده از مطالعه به
گرايان برآنند تا گونه كه گفته شد، ترميمگرايي ديني است. همانهاي مطرح در ايران معاصر، ترميم اما يكي ديگر از گرايش

اي نايل شوند و بدين ترتيب دين را متناسب با ت تازهبا تكيه بر اجتهاد درون ديني و بر اساس قواعد اصولي به استنباطا«
گرايان درصدد آن ). ترميم176: 1390(محدثي، » مقتضيات زمان كارآمد و توانا سازند و آن نواقص را ترميم نمايند

گرايان زسازيها همانند بانوعي آن را اسلامي كنند. آنهاي ديني درآورند و بههستند تا تجدد و نو شدن را در غالب آموزه
به آزادي و انتخاب معتقداند اما انتخابي كه منجر به خير شود نه ضلالت و گمراهي. در ميان روحانيان مهم انقلابي كه در 

االله بهشتي در قبل و اوايل انقلاب و در  االله مطهري و آيت اند، آيت تأسيس و تداوم نظام جمهوري اسلامي نقش ايفا كرده
گرايي ديني جاي داد. در زير براي  توان در گرايش ترميم االله صانعي را مي االله منتظري و آيتتهاي جديدتر آيدوره

 متكلمّپردازيم. مطهري،  االله بهشتي مياالله مطهري و آيتگرايي ديني تنها به معرفي آراي آيتروشنتر شدن ديدگاه ترميم
هاي  بر آن بود تا انديشه بود. ايشان نظام جمهوري اسلامي ايران پردازان نظريهو از  هيأت مؤتلفه اسلاميمسلمان، عضو 

نه به مباحث نحوي نقاّدا كوشيد به مياو  نمايد.ه ئو متناسب با مقتضيات روز و زمان به جامعه ارا ندديني و اسلامي را احيا ك
ي  ترين دغدغهمهم .ي معاصر بپردازد براي دورهمناسب هاي اسلامي  كارها و پاسخراه وجوي جستو به  و مسائل بنگرد
اي كه يك متفكرّ ديني ترين مسأله). در باور وي مهم9: 1357ي خود بود (مطهري،  گويي به مسائل زمانهمطهري پاسخ

توانند ميان اسلام و ي اسلام و مقتضيات زمان است. به اعتقاد او كساني كه نمي مسأله بايد در باب آن به تفكّر بپردازد،
   هاي ديني مسلمانان مقتضيات زمان توافق برقرار كنند، شناخت درستي از اسلام ندارند. ايشان معتقد است كه انديشه

دين غلط است، غلط. به  هد. تفكر ما دربارفكر ديني ما بايد اصلاح شو«شدت آسيب ديده و دچار انحراف شده است: به
ديگر فكر درستي  ،ها كه بگذريمهم در عبادات، چندتايي هم از معاملات، از اينفروع، آن ألهگويم از چهار تا مسمي جرأت

ها ها و مقالههها و روزنامچه در اين كتابگوييم و نه آنمي هاچه در اين منبرها و در اين خطابهدربارة دين نداريم؛ نه آن
» اسلام غلط است ههايي هستيم كه فكرمان دربارمسلمان نويسم. چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است. ما مي

كنند از سازگاري دروني و بيروني عقل و وحي دفاع مي«كه گفتيم، افراد وابسته به اين ديدگاه  ). چنان132: 1380، مطهري(
). تلاش مطهري همواره اين بود كه نسبت ميان عقل را با 176: 1390(محدثي،» پذيرندثابه مبنا نميمبنياد را بهو عقل خود

چون  هم«هاي فكري در تاريخ دين مقولاتي نظير وحي، اجتهاد، آزادي، دين و غيره نشان دهد. به همين دليل با جريان
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كردند و گاه براي آن ارزشي قائل نبودند يني محدود مياخباريون، اشاعره و غيره كه كاربرد عقل را در فهم وحي و متون د
هاي متغير و پوياي آن  هاي ثابت دين و هم به جنبه). مطهري هم به جنبه111: 1381زادگان، (ملك» كردمخالفت مي

      بيني اسلامي گردد. به تعبيري ايشان بهتوجه داشت. وي معتقد بود نوشدن نبايد منجر به نابودي اصول و جهان
 رفت تمدني سازد.  خواست فرهنگ ديني را قرباني پيشگرا معتقد بود و نميگرايي سنّتاصلاح

ص طور مشخّ هاي فرهنگي و سياسي برجسته در تاريخ معاصر ايران و بهگرايان ديني كه از شخصيتيكي ديگر از ترميم
هاي صورت گرفته  بهشتي است. با توجه به بررسي االله محمدحسينآيد، آيتشمار ميبهاسلامي ايران  جمهوريتاريخ 
نظران بر اين باور اند كه وي رويكردي نو به دين دارد. فارغ از مناقشه بر سر هاي بهشتي، اغلب صاحبي انديشهدرباره

دهيم. بهشتي با گرايان ديني قرار ميي ترميم اصطلاحات و تعابير و با توجه به افكار ايشان راجع به دين، ايشان را در دسته
بايست بر طبق مقتضيات زمان و مكان  كند كه نيازهاي بشر ميرجوع به متون ديني و تكيه بر قرآن به اين اصل اشاره مي

قرآن كلامي است كه در شرايط تاريخي خاصي نازل شده و به مسائل آن زمان نظر دارد اما به حكم اين «مشخص گردد: 
توان مقصود از آيات را به آن چه مربوط به شرايط ويژه آن زمان است، محدود رگز نميكه كتابي جاويد و جهاني است، ه

دهد هاي ديگر نيز تعميم مي ها و مكانها و تفسيرهاي قرآني را به زمان ). بنابراين، ايشان برداشت24: 1390(بهشتي،» كرد
گرايان و  داند. در نتيجه با اين رويكرد از محافظت ميو فهم قرآن را نيازمند اجتهاد پويا و مطابق با شرايط زماني و مكاني 

شود و در مسير خود به وحي و پيغمبر هاي بشر شروع مي ترين شناختاسلام از روشن«كند: گرايان نيز فاصله پيدا مي سنت
گرايان در  مي مهم اين است كه ترمي ). نكته39: 1389(بهشتي، » كند. ادامه راهش با عقل و وحي هر دو استبرخورد مي

هاي كليدي نقش  گرايان ديني فقط در مقاطع محدودي از تاريخ جمهوري اسلامي در مناصب و موقعيت قياس با محافظت
ترين  گرايان ديني قرار دارند كه از نظر مشاركت در تاريخ جمهوري اسلامي كم گرايان، بازسازي اند. در كنار ترميم ايفا كرده

 اند. سزائي ايفا كرده حال، آنان در مقام توليد انديشه و نقد جمهوري اسلامي نقش به اند. با اين سهم عملي و سياسي را داشته
ي ديني را در  گرايان ديني در عصر حاضر هر كدام با تفكرّ ديني سنتّي به مبارزه برخاستند و اصلاح انديشهبازسازي
عتي و بعد از انقلاب، عبدالكريم سروش و مجتهد شبستري، فكران قبل از انقلاب، شريخود قرار دادند. از روشن اولويت

اين انديشمندان «گرايي ديني در ايران معاصر هستند.  هاي جريان بازسازيترين شخصيتاحمد قابل و محسن كديور مهم
ارف علمي اند، با آشنا شدن به معديني كه غالباً از نسل انقلاب هستند و مشكلات جامعه ديني را از نزديك لمس كرده

هاي عمومي بپردازند و حركت رو به رشد نوگرايي  كنند به ارائه تفسيري عقلاني از دين و حكومت و آزاديجديد تلاش مي
هاي توان آموزه). افراد وابسته به اين گرايش ديني معتقد اند كه مي70: 1381(زندوي، » ديني را در ايران ادامه دهند

گي انسان امروزي در تضاد و تعارض قرار نگيرد. در يك  جديد از دين ارائه داد كه با زندهديني را روزآمد نمود و قرائتي 
هاي پذيرش تجديدنظر در تفكرّات سنتي و شكستن قالب«گرايي عبارت است از توانيم بگوييم بازسازيتعريف كلّي مي

). علي 50(همان: » و گوهر دين محفوظ بماندطوري كه محتوا  هاي جديد و تازه بهقديمي دين و ارائه طرحي نو با چارچوب
هاي اسلامي و گراي ديني در قبل از انقلاب، نقش بسيار مهمي در بازيابي و احياي ارزشترين متفكرّ بازسازيشريعتي، مهم

  ي وي ي روشنفكررود كه مباني انديشه شمار ميفكران دوران معاصر بهاست. ايشان يكي از روشن انساني را ايفا نموده
دار آشنايي با تفكّر مدرن است و ها، وام دار اسلام و متأثر از شيعه است. شريعتي از لحاظ مدل و روش پردازش انديشهوام

توانست با استفاده از مضامين اسلامي، تفكرّ اجتماعي مدرن، و نيز زبان خاص خود در جنبش اجتماعي مردم ايران منتهي 
  ي ديني و طرح تدوين مكتب و  يفا كند. شريعتي بيش از هر چيز به بازسازي انديشهنقش مؤثرّي ا 1357به انقلاب 

گذار در روزگار معاصر است كه فكران مطرح و تأثيرگمان از روشنكرد. وي بيئولوژي ديني توجه مي بيني، و ايدهجهان
فكري و تحولّات اجتماعي ايران گذاشته ن، تأثيرات شگرفي بر وضعيت روشها، و آراي او در مدت سه دههافكار، نوشته
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ن كنند. براي اينكه اند تا بشر را متديپيغمبران از ابراهيم تا پيغمبر اسلام و پيش از ابراهيم نيامده«است. به اعتقاد شريعتي 
          ي دراند تا در جامعه احساس مذهبي ايجاد كنند، زيرا هر پيغمبر بشر فطرت خودش متدين است... پيامبران نيامده

اند كه فقط آمده -اي مذهبي بوده است. آن جامعه مذهبي بوده و مذهبي داشته استاي كه مبعوث شد در جامعهجامعه
 »يك كار كنند. نه هيچ كار ديگر و آن اينكه توحيد را جانشين شرك كنند. يعني مذهبي را جانشين مذهبي ديگر كنند

برخلاف «گويد. اما ايشان يعتي از پروتستانيسم و رنسانس اسلامي سخن ميچنين، شر). هم54-55: 1372(شريعتي، 
خواستند آن را نفي كنند يا دور بزنند، عقيده  ديدند و ميهاي ديني را كاملاً عقيم و تهي از روح حيات مي كساني كه سنت

ما را تبديل به جهان مدرن  داشت تاريخ و فرهنگ ما در صورت پالايش و بازخواني و بازسازي قادر است قرون وسطاي
خاصي بكند كه هم اصيل باشد و هم شرقي و بومي باشد و هم با پيام اساسي دين، كه عرفان و آزادي و برابري است 

). بنابراين 23-24: 1379(يوسفي اشكوري، » هاي استعماري باشدگريسازگار باشد و هم حافظ منافع ملي ما در برابر سلطه
هاي ديني گيرد و سنتو بازفهمي مداوم دين است كه شريعتي تمام دستگاه مسلماني را به پرسش ميبا توجه به ضرورت «

كوشد تفسيرهاي نو و در امكان منطبق با محكمات دين ارائه دهد. خواند و با صراحت و شجاعت ميرا به چالش مي
كند، نظر ميهاي ديني تجديدر بسياري از آموزهبرد و دشريعتي پس از آنكه تمامي مفاهيم رايج سنتي دين را زير سؤال مي

كند. تقريباً هيچ واژه و اصطلاح ديني ها و مفاهيم را از نو تعريف ميرسد و ناچار تمامي آن آموزهانديشي و نوآوري ميبه نو
. شريعتي برخلاف )27-28(همان: » ي آنها ارائه نداده باشدنيست كه وي آن را از نو تعريف نكرده و نوعي تفسير درباره

بسياري از «كه معتقد است ها مخالف نيست بل تنها با آنگرايان كه با مظاهر دنياي مدرن مخالف هستند، نهمحافظت
گرايي باشد، از شرق و از جهان  گرايي و دنيااند و حتي بنياد تحولات جديد كه تجربه هاي مدرنيته درست و قابل قبولمؤلفه

ترين هاي ايدئولوژيك اصيل و عميق اسلامي با پيشرفتهو لذا امروز مسلمانان در تعامل ارزش اسلام به غرب رفته است
 ).33-34(همان: » توانند مدرنيته مستقل خود را بنياد نهند و وارد دنياي مدرن شوند علوم و فنون نوين است كه مي

فكري بعد از انقلاب ي روشنترين چهرهرشناسگرايي ديني عبدالكريم سروش ساز ديگر افراد متعلقّ به گرايش بازسازي
ي تحول معرفت ديني در كتاب قبض و بسط  ي نظريهويژه با ارائه هاي ديني نوين و به بندي انديشهاست. وي با صورت
بار ديگر حركت نوانديشان ديني را كه رو به سستي نهاده بود، احيا كرد و تحولي جدي در معرفت  تئوريك شريعت يك

مباني و معارف اصلي شريعت، يعني متون ديني و «دارد كه گرايان ديني اظهار ميپديد آورد. سروش با نقد محافظت ديني
يابد فهم روشمند و مضبوط از آنهاست. يعني  تاريخ زندگي و سيره و سنن اولياي ديني اموري ثابتند و آنچه تحول مي

). وي با طرح اين مطلب 199: 1373(سروش، » تماعي متغير هستندهاي تاريخي و اجاستنباطات فقهي و تفسيري و تحليل
افكند و شناسانه به متن ديني ميهاي معرفتي (غيرديني) عالمان در تحول و تكامل مستمر است، نگاهي معرفتاندوخته«كه 

و تأمل بشر  شود كه فهم از دين رو به تكامل است چرا كه معرفت ديني مثل هر معرفت ديگر، محصول كاوشمدعي مي
ها، و تحول و تكامل اين مجموعه است كه جاي انكار ها و باطلها و حقها و يقيناي است از ظناست و همواره آميخته

). سروش حتّي در فقه سنتّي نيز نوعي پويايي و تحول را نشان 119: 1382، به نقل از پدرام، 115: 1371(سروش، » دارد
دهد كه پويايي امري است كه در  اند كه فقه را پويا كنند نشان ميساني به فكر افتادهبه هر حال همين كه ك«دهد:  مي

اش در تحول مستمر است شناسيشناسي و انساناركان فكرشان رخنه كرده است. مگر در ميان مجموعه بشريتي كه جهان
داشت؟ نبايد گفت كساني از پويا كردن توان نشست و فهم ديني خود را ثابت نگه كند ميو به فرمان و پسند ما فكر نمي

). 176: 1386(سروش، » خواهند ببينندكنند. بايد گفت كساني  اين پويايي موجود را نميفهم فقهي و شريعتي جلوگيري مي
داند و بر اين باور است كه اين نيز در داد و ستد با معارف نوين ايشان فقه پويا را در گرو فهم پويا از اصول شريعت مي

» حاصلي استنزاع فقه سنتي و پويا، تا زماني كه فهم از اصول پويا نشود نزاع بي«افزايد كه پذيرد. وي البتهّ ميصورت مي
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كند قابل  فكري ديني ارائه ميي نگرش وي در بازسازي تفكرّ ديني از تعريفي كه براي مفهوم روشن ). نحوه189(همان: 
جويد اي است كه هم از تجربه بشري بهره ميشنفكران ديندار است، مدرسهفكري ديني طريقت روروشن«تشخيص است: 

). 60: 1388، به نقل از منتظري، 24: 1376(سروش » كندكدام را بر پاي ديگري قرباني نميو هم از تجربه نبوي و هيچ
تند تا دركي جديد از اسلام را هاي فكري و سياسي خود درصدد اين هسبنابراين، افراد متعلقّ به اين گرايش ديني، با تلاش

اي نو در جهان مدرن قدم بگذارند. در ادامه، رفتار شادمانه كردي تازه و انديشهداران با روينحوي كه دينارائه دهند، به
 دهيم.را از ديدگاه سه گرايش ديني مذكور، مورد بحث قرار مي

 گرايان دينيشادي در چشم و عمل محافظت
كنند و با برخي مظاهر شادي مانند شنيدن موسيقي، عموماً شادي و رفتارهاي شادمانه را نفي مي گرايان ديني محافظت

پردازند. در باور اين افراد، ها در فضاي عمومي به مخالفت ميباستاني و برگزاري جشن رقص، كف زدن، اجراي مراسم
 شادي در اين دنياابراين، به اعتقاد برخي از آنان گردد. بنرفتارهاي شاد اغلب موجب انحراف از دين و دوري از خدا مي

ها و  مؤمن تا در دنياست با ناراحتي"و مؤمنان واقعي براساس معيار تقوايشان، تنها در آخرت شاد خواهند شد:  وجود ندارد
گذشته  هاى انديشد و به كوتاهي ها روبروست و در نتيجه محزون و غمگين است و يا وقتى به عاقبت خويش مي ناخوشي
شود. پس آنگاه كه از اين دنياى سراسر گرفتارى و اندوه به سوى جهان باقى و جوار حق شتافت،  نگرد، محزون مي خود مي

). اين دسته از افراد www.mesbahyazdi.ir(مصباح يزدي،  "رسد اندوه و حزن پايان يافته، گاه سرور و شادمانى فرا مي
دانند با هرگونه رفتارهاي شاد در جامعه مقابله كنند تا از اين ديني را موظّف مي با در دست داشتن اقتدار ديني، دولت

چنين، در نظم اجتماعي مطلوب مورد نظرشان خللي وارد زعم خويش، از دين و شريعت محافظت نمايند و همطريق به
ها را مصداق  توان آناست كه مي ي شادي نظراتي را ارائه دادهاالله مصباح يزدي  دربارهعنوان مثال، آيت نگردد. به

 ها براي اينكه مردم شاد باشند حتي برايدر گذشته دولت«مخالفت ايشان با شادي و رفتارهاي شاد در جامعه دانست: 
در مقابل ما در روايات داريم كه انسان بايد محزون باشد تا قلب او  ...كردند مي سوري برنامه ايجاد و تبليغچهارشنبه
بايد ببينيم كه كدام شادي و حزن خوب است، چرا در برخي جاها در روايات و آيات تاكيد بر شادي است  ... دنوراني گرد

شادي يك امري مطلوب و فطري است، «). از نظر وي www.ettelaat.net(مصباح يزدي، » و در جايي بر حزن و اندوه
كنيم، تعبيرات برخي آيات، موهم  ارزشش مورد تصديق قرآن است اما وقتي به قرآن مراجعه مي اش، مطلوبيتش، خوبي
جهاني  گي اين  ي زنده گويد شادي كمابيش لازمه ). برخلاف عقل سليم كه مي13: 1383(مصباح يزدي، » خلاف اين است

دانست درد چيست،  انسان در زندگي نميفرض كنيد اگر «اش درد و غم است: است، وي معتقد است زندگي دنيايي لازمه
كنند كه هميشه در  پزشكان تأكيد مي شناسان و روان اگر روان... كنيد زندگي خوبي داشت؟ كرد، فكر مي احساس دردي نمي

پريشان و  ها سر و كارشان با روان زندگي لبخند داشته باشيد، اين معنايش آن نيست كه اين ارزشش مطلق است؛ چون آن
هاي گردنش درشت  رگو  آدم بايد به جاي خودش خشمگين هم بشود، حتي رنگ صورتش برگردد... است بيماران
كه هر يك  سازي شادي في نفسه به معناي محو كردن غم از زندگي نيست بل (همان). اما روشن است كه برجسته» شوند
ي مهم اين است كه به لحاظ فرهنگي،  هنحو گريزناپذير جايي و نقشي در حيات بشري خواهند داشت. نكت ها به از آن
تري در زندگي آدمي  ها آثار مثبت يك از آن بايست در حيات آدمي برتري بخشيد و درواقع، كدام ها را مي يك از آن كدام

 كه در مدح حزن وارد شده است تواند از رواياتيبخشد. وي نمي رسد آيت االله مصباح حزن را برتري مي نظر مي دارند؟ به
به اين مضمون كه اگر در جمعى  است روايتى«سازد:  ي ارزشي متعالي مطرح ميمنزله شم بپوشد و لذا محزون بودن را بهچ

(همان). از نظر وي » دهد واسطه آن شخص محزون مورد رحمت قرار مى شخص محزونى باشد، خدا همه آن جمع را به
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است كه در مسير مطلوبيت نهايى و سعادت ابدى انسان باشد. طبق نظام ارزشى اسلام، مطلوبيت واقعى هر چيزى زمانى «
(همان). مصباح » هاى دنيايى انسان در راستاى كمك به شادى آخرت او باشد، بسيار پسنديده و مطلوب است اگر شادى
» كند، حزنى مطلوب است اشاجتماعى هاى شرعى و حزنى كه انسان را متوجه خدا، آخرت و مسؤوليت«گويد:  يزدي مي

تواند اهدافي متعالي داشته باشد  (همان). از منظر ديني، اين ديدگاهي جاافتاده است. با اين حال، هر نوع رفتار شادمانه نمي
عبارت ديگر، شادماني لزوماً و در همه  گاه، تفريح و شادماني براي تقويت قواي جسماني و رواني ضرورت دارد. به كه گه بل

كه در بسياري اوقات ناظر به اهدافي دنيوي است و آثار دنيوي مثبت  في متعالي كذايي باشد بلتواند ناظر به اهدا حال نمي
اي است؛ ضمن  دامنه معيار بس تنگ آخرتي يا ضدآخرتي بودنآورد. پس، بررسي احوال انساني بر اساس معيار  بار مي به
علاوه، اين نوع  بايست مورد بحث قرار گيرد. به بندي امور به آخرتي و غيرآخرتي در جاي خود مي كه خود اين تقسيم اين

راه با گريه و زاري  ي هم جويانه هاي مذهبي مغفرت نگاه به شادي و حزن، اغلب در عمل منجر به توسع عزاداري و برنامه
گرايان، تگردد. برحسب اين طرز تفكرّ، تمايل قوي محافظ گردد كه نهايتاً، سبب تفوق حزن بر شادماني در جامعه مي مي

اي از غم فرو بروند زيرا محزون بودن را از ها عملاً تمايل دارند مردم در هاله تشويق فرهنگ غم و سوگواري است. آن
دانند. آنان معتقد اند شادي در اين دنيا وجود ندارد و شادي واقعي در آخرت نصيب  هاي ويژه و مطلوب مؤمنان مي نشانه

سال پس از انقلاب،  36شود كه شيعه تا ابد غمگين و عزادار است. در طي  فته ميگاه حتاّ گ گردد. گه مؤمنان مي
ترين  اند. در زير به برخي از مهم گرايان بارها مخالفت خود را با هرنوع اقدامات و رفتارهاي شادمانه بروز داده محافظت

 پردازيم. گرايان ديني با رفتارهاي شادمانه مي مصاديق مخالفت محافظت
 ها و مراسم باستانيگرايان ديني با برگزاري جشنخالفت محافظتالف) م

ها و مراسم باستاني ايران است. از اند، جشنگرايان به مخالفت با آن برخاستهاي كه محافظت هاي جمعييكي از شادي
شناسي فلسفه و هستي هاي آنان ويژه بوده است و ايرانيان درديرباز جشن و شادي عنصري ار فرهنگ ديني ايرانيان و آيين

هاي سال برگزار ي ماههاي باستاني ايرانيان متعدد بوده است و در همهاند. جشنعنوان موهبت الهي ياد كرده خود از آن به
هاي فروردينگان، ارديبهشتگان، خردادگان، تيرگان، مردادگان، شهريورگان، مهرگان، آبانگان، شده است؛ مانند جشنمي

ها در ها به فراموشي سپرده شده است و حتاّ نامي هم از آنگان، جشن سده، و اسفندگان. اما امروزه اغلب آنآذرگان، بهمن
    ميان عموم مردم نيست. ايران كشوري با قدمت چند هزار ساله، از تاريخ و فرهنگي غني برخوردار است و اعياد و 

  هاي اخير به سبب برخي تفكرّات و باورهاي ديني و در نتيجه، دهه ِّ اي جهاني دارد. اما طيهاي ايران باستان آوازهآيين
كه  اند در حاليها طرد شده و نقش اجتماعي خود را از دست دادهها، در عمل بسياري از اين جشناسلامي خواندن آنغير
هاي اجتماعي ي انجام فعاليتي جامعه، شور مضاعفي را براهاي جمعي كه با تزريق نشاط و شادماني به بدنهگونه جشناين

هاي شود كه اين مراسمي پس از انقلاب مشاهده ميخصوص در سه دهههاي اخير و بهآورند. در سال در افراد پديد مي
اند.  هاي ملّي برآمدهشاد جمعي مورد حمله واقع شده و برخي افراد، مسؤولان، و مراجع ديني درصدد حذف كامل اين جشن

هاي جمعي ماندگار از ايران باستان است، به دليل نگرش منفي مسؤولان،  سوري كه از جشنجشن چهارشنبه عنوان مثال، به
سوري كه روزي نماد اميد، نشاط، و شادماني بود، اش به مخاطره افتاده است. مراسم چهارشنبه ي تاريخي و ملّيوجهه

هاي اسلامي و جلوگيري از داري از شؤون و ارزشيز پاسامروزه از سوي برخي مراجع حرام اعلام شده و دليل اصلي آن ن
گرايان ديني با ي جوانان، و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم بيان شده است. برخي از محافظتگرانه رفتار پرخاش

براين، يكي از دانند. بنااند و انجام چنين مراسمي را جايز نمي غيراسلامي خواندن اين جشن، فتواهاي جديدي را صادر كرده
ها و مراسم باستاني است. آنان با حرام اعلام كردن اين گرايان ديني با شادي، حذف جشنمصاديق مهم مخالفت محافظت

سوري چهارشنبه«: هاي جمعي مردم ايران را حذف نمايندمراسم باستاني، به نوعي درصدد آن هستند تا يكي ديگر از شادي
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مورد تأييد اسلام نيست. همچنين بديمني كه در اذهان مردم نسبت  ده و مبناي ديني ندارد وبيشتر از رسوم زردتشتيان بو
. برخي از مراجع تقليد نيز )1389چناران،   تاجي امام جمعه(» بي پايه و اساس است ]دارد[فروردين وجود  13به روز 

اند. تمامي اين مراجع به گرايش م اعلام كردهو انجام اين مراسم را حرا  سوري را نوعي خرافات دانسته مراسم چهارشنبه
ها بين توجه به اند و برخي از آنسوري را نفي و طرد كرده گرا تعلقّ دارند از منظري ديني جشن چهارشنبه ديني محافظت

دگاه علما مسائل جديد از دي) در كتاب 1381اند. محمودي ( اين نوع نمادها و مراسم ملّي و حفظ ايمان نوعي واگرايي ديده
سوري منتشر كرده است. پرسش مطرح شده از مراجع تقليد در مورد نظر آنان را راجع به سنت چهارشنبه و مراجع تقليد

سوري و احياي اين سنت چگونه خريد و فروش ترقه و عمل به سنت چهارشنبه«سوري بدين شرح است:  سنت چهارشنبه
االله  ) و آيت155(همان: » اين كارها مشروعيت ندارد«هجت گفته است كه االله ب ). آيت156: 1 ، ج1381(محمودي، » است؟

هيچ يك از اين امور، رجحان شرعي ندارد و تشويق مردم به اين مورد تشويق به دنيا و غافل «تبريزي بر آن است كه 
وري باطل است. آنچه دارد، تص كنند اين امور مردم را به حفظ وطن و عزت وا مي كردن از آخرت است و اين كه تصور مي

جا مانده از  ). يكي ديگر از رسوم به155(همان: » دارد ايمان است و بس رساند و به حفظ وطن وا مي مردم را به عزت مي
برگزار هاي سال نو  ماه و آخرين روز از جشن فرورديندر سيزدهمين روز بدر است. اين مراسم ايران باستان، مراسم سيزده

باوري . آيدشمار مي هب است و از تعطيلات رسمي گذاري شدهنام» روز طبيعت«اين روز  ايرانرسمي   . در تقويمشودمي
در اين روز بايد براي راندن نحسي از خانه بيرون  كه اي در ميان ايرانيان باستان وجود داشته است مبني بر اين اسطوره

كه اين روز و اين مراسم  كنند بل گونه فكر نمياما در ايران معاصر مردم ديگر اين در كنند. روند و نحسي را در طبيعت به
گي دست بكشند و به دامن طبيعت بروند و ساعاتي را در كنار  آورد تا از كار و ديگر امور زندهالي فراهم ميبراي آنان مج

خانواده و فاميل به شادي و تفريح بگذرانند. با اين حال، برخي از مراجع ديني اين مراسم را خرافي دانسته و مردم را از 
بدر يك مراسم خرافي است و يك مراسم سيزده"مكارم شيرازي گفته است: االله اند. براي مثال آيتانجام آن منع نموده
 ).156(همان:  "پرستان باقي مانده [است]سنتي بوده كه از بت

 ب) مخالفت با كف زدن 
چون  گرايان ديني با شادي و رفتارهاي شاد، مخالفت آنان با برخي مظاهر شادي هماز ديگر مصاديق مخالفت محافظت

گذار است، كف زدن در يكي از مظاهر شادي و نشاط كه در بالا بردن روحيه شادابي افراد جامعه تأثير زدن است. كف
گراي ديني ي مراجعي كه پيش از اين آنان را محافظت هاي عمليههاي گوناگون است. بررسي متون و رساله مراسم و جشن

اند. براي مثال، آنان در مواردي آن را حرام اعلام كرده دهد كه اكثر آنان كف زدن را جايز ندانسته و ناميديم نشان مي
كنند. آنان حتاّ كف زدن در مجالس ها را جايز ندانسته و مؤمنان را از انجام آن منع ميكف زدن در مساجد و حسينيه

عنوان ت را بهشمار بيايد. لذا صلوااند كه ممكن است اين رفتار جزء لهويات به شادي اهل بيت را حرام دانسته و برآن
اند اند و بدين ترتيب، عملاً نوعي حس منفي در مورد صلوات در ميان مردمي پديد آوردهزدن مطرح كردهگزين كفجاي

 دلي ندارند. كه با فتوا و نظر آنان موافق نيستند و هم
 

حكم كف زدن از نظر مراجع تقليد
ها و اماكن مقدس، به هر عنوان باشد جايز نيست، كلي كف زدن در مساجد و حسينيهطوربه«ي كف زدن:االله فاضل لنكراني دربارهحكم آيت

ها هم با توجه به اين كه در طول تاريخ اسلام و تشيع، شعار مسلمانان ذكر صلوات بوده است، خصوصاً در مجالسي كه به نام و و در غير آن
، 1381(محمودي، » و علائق مذهبي خويش را با فرستادن صلوات ابراز دارندياد ائمه تشكيل شده است لذا مناسب است مسلمانان احساسات 

كف زدن در مجالس طرب و شادي حتي در مجالس مواليد ائمه عليهم السلام بنابر احتياط «االله وحيد خراساني: ). حكم آيت44-45: 2ج
 ).167(همان: » واجب جايز نيست
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   ا در مجالس ديني و گاه حتي در هر نوع مجلس و مراسمي، به مخالفت گرايان ديني با كف زدن حتّبنابراين، محافظت
چون مساجد و  هاي عمومي همدانند. كف زدن در مكانپردازند و اين امر را نوعي توهين به مقدسات و اهل بيت ميمي

 م اعلام شده است. ها رفتار جمعي شاد داشته باشند، از نظر آنان حرا توانند در آنداران مي ها كه دينحسينيه
 ج) مخالفت با رقص

ي گفت هيچ جامعه  توان نحوي كه مي به است، اي است كه از آغاز تا امروز در تمام جوامع بشري وجود داشته رقص پديده
لاعات شود اطّ انجام مي هاي اجراي رقص و دلايلي كه رقص به خاطر آن شيوه. ندارد وجودفاقد اين عنصر فرهنگي انساني 
در ايران هم شاهد وجود انواع گوناگون  هد. دقان قرار ميمحقّ ر اقوام در اختيارگي و تفكّ هزند ينحوه  يعي دربارهمتنو بسيار

هاي مختلف هستيم كه متناسب با فرهنگ همان قوم معاني مختلفي از آن افاده و نيز استنباط رقص در ميان قوميت
هاى مختلفى دارند.  در مورد رقص، ديدگاهنيز فقها سلمانان عملي مذموم است و كوبي و رقص در نزد مشود. امروزه پاي مي

اند و برخى ديگر نيز تنها رقص زن براى شوهر مجاز  داده فتواجنس و نيز زن براى شوهر،  برخى به جواز آن براى هم
و  تاها و شهو فرو رفتن در غفلت عنايبه مهايى در جامعه فراگير شود،  اگر چنين عادتچنين به اعتقاد آنان هم اند. دانسته

تقريباً همه علماي اسلامي رقصي را كه باعث تحريك شهوت غيرهمسر بشود حرام  .خواهد بود بازماندن از مسير كمال
گرايان معتقد شود، اما محافظتعنوان نوعي ورزش محسوب مي نظران معتقد اند رقص بهدانند. اگرچه برخي از صاحب مي
هاى بدن  با حركتو انگيز و مناسب لهو و لعب است  هاى خاص است و بسيار شهوت كاتى با اوزان و ويژگىحر ،رقصاند 

اگر به آن  ليورزش اطلاق شود اشكالى ندارد و ،از حركات برخياگر به  ، به باور آناندر ورزش تناسبى ندارد. بنابراين
فقط رقص «ي رقص چنين است:  االله گلپايگاني دربارهم آيتاز باب مثال، حك نفسه داراى اشكال است. رقص اطلاق شود فى

االله وحيد خراساني نيز چنين فتوا داده ) و آيت203(همان: » زن براي شوهرش جايز است و در غير اين مورد حرام است
جايز رقصيدن مطلقاً ـ با قطع نظر از ترتيب هرگونه خلاف شرع و عنوان محرم ديگري ـ بنابر احتياط واجب «است: 
 ).204(همان: » نيست

 د) مخالفت با موسيقي
ها نقش دارد و سبب موسيقي نوعي فعاليت هنري است كه با تخيل و احساسات انساني پيوند دارد و در تربيت روحي انسان

يخته ناكي يكي از هيجاناتي است كه به تحريك اصوات موسيقايي برانگگردد. شادماني و فرحي هيجانات ميبروز و تخليه
پردازند و در نتيجه، يكي از  انحاي مختلف به مخالفت با موسيقي مي گرايان ديني بهگردد. اما محافظتشود و ابراز مي مي

سوالي از مراجع راجع  مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليدستانند. در كتاب امكانات شادماني انساني را از افراد مي
اخيراً در ميلاد ائمه «گونه مطرح شده است:  به امامن شيعي پرسيده شده است. پرسش اينبه كف زدن در مجالس مربوط 

    هاي موسيقي برپا هاي ديگر تحت عنوان اجراي موسيقي سنتي كنسرتعنوان جشن ائمه يا مناسبتمعصومين (ع) به
ها از سوي كنند آيا رواج اين حركت يآور يا خوانندگي سبك اجرا مكنند، يا سرودهايي همراه با آهنگ به صورت طربمي

ها چه صورت دارد و آيا اساساً با توجه به سيره ائمه معصومين (ع) سراها يا مساجد و حسينيههر گروه و نهاد در فرهنگ
االله فاضل لنكراني در پاسخ گفته ). آيت36: 2، ج1381(محمودي، » بيت به چنين اقداماتي دست زد؟توان به نام اهلمي

احترامي به ائمه اطهار تلقي شود جايز نيست و ظاهراً مجموع اين اعمال عرفاً طور كلي هر امري كه هتك و بيبه: «است
اجراي موسيقي در مجالس معصومين (ع) مطلقاً «االله تبريزي بر آن است كه ). آيت36(همان: » شودهتك محسوب مي

ر چند در غير مجالس معصومين باشد حرام است و بين انواع جايز نيست و نواختن موسيقي لهوي و گوش دادن به آن ه
گرايان ديني با شركت در مجالسي كه در ). علاوه بر اين، محافظت36-37(همان:» موسيقي لهوي فرقي در حرمت نيست

برخي از آنان رسد نظر ميكنند. بهآلود تلقّي مياند و آن را امري حرام و گناهشود، مخالفها موسيقي شاد نواخته ميآن
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شود كه افزايند. از ظاهر كلام آنان افاده ميرا مي "لهوي"سان  دانند اما برخي نيز قيد كشمطلق موسيقي را حرام مي
شود و  چه عملاً اظهار ميماند و آني ابهام باقي ميموسيقي غيرلهوي جايز است اما اين موضوع در بسياري مواقع در پرده

پردازند و هاي موسيقي به مخالفت ميگرايان حتاّ با تشكيل هنرستانبودن موسيقي است. محافظت گردد، حرام استنباط مي
سراها و اجراي  ها از تعليم موسقي در فرهنگ دانند. آنگونه مراكز را موجب گسترش فساد و گناه در جامعه ميتأسيس اين

 كنند.  جلوگيري مي -وزارت ارشاد اسلامي رغم أخذ مجوز از به–هاي موسيقي در شهرهاي مختلف ايران  كنسرت
 

 هاي موسيقي از نظر مراجع تقليدحكم تشكيل هنرستان
ها تشكيل شود كه با عكس هايي در اين رابطه در شهرستانهاي موسيقي و هنرستانريزي اعلام شده، بنابراين است كه خانه طبق برنامه

بدون «شيرازي: االله مكارم). حكم آيت59: 1: ج1381(محمودي، » ج موسيقي چيست؟عالي با رواالعمل مردم مواجه شده است، نظر حضرت
موسيقي لهوي تعليم و تعلم و اجرت «االله تبريزي: (همان). حكم آيت» گونه مراكز موجب گسترش فساد است و جايز نيستشك تأسيس اين

 (همان).» ي بعضي از متصديان شروع شده استگرفتن براي آن حرام است و اينها مظاهر فسادي است كه به خاطر مسامحه
 

مشهود است. وي  تبليغات اسلامي سبزوار ي سرپرست ادارهي گرايان با موسيقي در گفتهاي ديگر از مخالفت محافظتنمونه
از  ها و غيره خواست موسيقي راكانون،  هالهاي مذهبي، تشكّتأشعبان اعم از هي يهاي نيمهاز برگزار كنندگان جشن
). 1391الاسلام]،  (فاطميان [حجت» ها نداردگونه جشنامام زمان (عج) نيازي به برگزاري اين: «مراسم خود حذف كنند

هاي لازم توصيه«خواني با عيد ميلاد حضرت مهدي (عج) ندارد: تي همچنين سنّ هاي تند و همموسيقي بر آن است كهوي 
تر  (همان). ايشان بيش» هاي مردم نهاد و نهادهاي مختلف شهرستان شده استها به تشكلبراي بكار نبردن اين موسيقي

گرايان ديني حتاّ با شادي  شود كه محافظتي شعبان دارد. بدين ترتيب، مشاهده ميخواني در جشن نيمه تأكيد بر مولودي
بل توجه اين است كه در اديان ي قا پردازند. نكتههاي ديني نيز به مخالفت ميي ابراز شادي در مجالس و جشن و نحوه
هاي ديني استفاده  گذارتر مراسم و جشنتر و اثرتر و جذاّبنحوي جدي از موسيقي براي برگزاري هرچه باشكوهديگر به

شود و حتاّ آموزش هاي ديني نظير كليسا استفاده ميشود. براي مثال، در مسيحيت از آلات و ادوات موسيقي در مكانمي
  گردد، تنها در تضاد با تعاليم ديني و اعتلاي معنوي تلقّي نميگيرد و موسيقي نهها انجام مييقي در اين مكاناجراي موس

 شود.كه ممد رشد معنوي و تعالي روحي انسان دانسته ميبل
 ه) مخالفت با برگزاري مراسم شاد ديني

هايي در برگزاري مجالس رهاي شادمانه، ايجاد محدوديتگرايان ديني با شادي و رفتااز ديگر مصاديق مخالفت محافظت
تر بر مفصل و باشكوه برگزار كردن مراسم عزاداري اهل بيت تأكيد دارند تا بر  مذهبي و اعياد اسلامي است. آنان بيش
اما ايام شود كه اكثر روزهاي شهادت پيشوايان دين و مذهب، تعطيل رسمي است ولادت آنان. در تقويم كشور مشاهده مي

ها براي برگزاري مجالس شادي را  يكي ديگر از دلايل محدوديت، مذهبى ي نويسنده گونه نيست. يكبيت ايناهل ولادت
مربوط به امامان شيعي   زدايي از مراسم شناسي و آفت گيرانه براي آسيب هاي پيش ت در شادي و نبود برنامهمحدودي   

جالس شادي براي ائمه معصومين، محدوديت در شادي است. به اين معنا كه براي يكي از دلايل كم بودن م« داند:مي
توان از ابزار و وسايل خاصي استفاده كرد كه اين محدوديت درست و بجايي است  شادي كردن نسبت به اهل بيت نمي

بيت مساجد و  اهلچون شادي در اين حوزه تعريف خاص خودش را دارد. از طرفي چون جايگاه بسياري از مراسم شادي 
رئيس آكادمي ). www.hawzah.net(رجالي، » شود ها در اين رابطه بيشتر مي اماكن مذهبي هستند، بنابراين محدوديت

معرفتي  فرهنگ شادي در اسلام، بحث يترين مشكلات ما در حوزهكه يكي از بزرگ مطالعات ايراني در لندن با بيان اين
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اند. از ديد آنها بسياري از وعاظ و مداحان شناخت غلطي از شادي در اسلام را در جامعه ترويج كرده": گويد مياست، 
(صفوي،  "شادي امري حرام يا مكروه است. با اين ديدگاه اسلام دين افسردگي و غم و گريه و زاري شده است

www.fardanews.com .(وعاظ «: ه استهاي ديني بيرون رفته است، افزودكه شادي از محيط وي در ادامه با اشاره به اين
ها درك صحيحي نسبت به شادي دهند. اينهاي معنوي ارجاع ميشود، آن را به شادي و مداحان ما تا بحث از شادي مي

اگر تعزيه است، گريه و زاري است. اگر مولودي است،  ن است.ندارند. اين خلط مبحث در دين است. اين انحراف از دي
صفوي با (همان). » زاري است. ميلاد امام زمان (عج) است گريه و زاري استزاري است. مبعث پيامبر است، گريه گريه و

كان و صوفيان مخاطب ما در دين عرفا و سال«: ه استگفتدرستي  ، بهنيست االلهءاسلام فقط براي اولياكه  اشاره به اين
تنها  دهد و شادي لذات مجازي را نهها يك تعداد كمي بودند. اسلام همه را به فراخور حالشان مخاطب قرار مي نيستند اين

هاي حكومتي هم اين شادي را انكار دستگاه ها وكنند. رسانه كند. اما مداحان و وعاظ ما اين را انكار ميبلكه ترويج مي ،تأييد
هاي نماز جمعه در حرم  در خطبه گرايانه دارد،كه نگاهي محافظت مشهد ي الهدي امام جمعه االله علم آيتن). (هما» كنندمي

ها و  هاي نيمه شعبان مناسبت ندارد كه در گوشه و كنار شهر و در زاويه پارك در برگزاري جشن«رضوي بيان داشت: 
هاي مبتذل  ادي اما مبتذل براي اين روز برگزار شود اين برنامههاي با عنوان ش هاي تفريحي شاهد آن باشيم كه برنامه مكان

 ).www.farsnews.com،1391الهدي،  (علم» (عج) و شادي براي اين روز نيست عشق به امام زمان
 جمعي جوانانهاي دستهگرايان با شاديو) برخورد محافظت

هاي موجود، جوانان گاه خود تصميم به ايجاد خاطر محدوديت به دليل فقدان فضاي تفريحي مناسب براي شادي و به
با تبليغي كه  حركتي خودجوشدر  1390سال  در تهراني اي از جوانان هعدعنوان مثال، گيرند. بهفضاسازي براي تفريح مي

ديگر،  پاشي به يك در فيس بوك صورت گرفته بود، در پارك آب و آتش تهران جمع شدند تا چند ساعتي با مراسم آب
راه انداخت، تا  ها و مسؤولان بهي جوانان، جنجالي را در ميان رسانه شن و شادي بپردازند. اما همين شادي چندساعتهبه ج

سياسي دانستند (فضاي حاكم بر هاي  گيري هاي سياسي براي بهره تقاضاي برخي گروه جايي كه برخي اين حركت جوانان را
و اتّفاقات پس از آن بوده است). نيروي انتظامي با  1388هوري سال آن زمان متأثر از برگزاري انتخابات رياست جم

ي اين جوانان را برخوردي شديد با جوانان طالب شادي، و با دستگيري برخي از افراد حاضر در اين مراسم، رفتار شادمانه
است  كاري داشتهبرنامه همدر برگزاري اين  اعلام كرده بودابتدا ظاهراً نيز كه تهران شهرداري چنين،  سركوب كرد. هم

اند، اصولاً  بازي كردهنيوز و رجانيوز خبر داد افرادي كه اقدام به آب هايي چون جهانيك روز بعد و در برابر واكنش سايت«
ي مجلس شوراي اسلامي در چندين ي زينب (س) و نماينده ). بهروزي دبير جامعه15: 1390(شيرافكن، » نداهبدحجاب بود
ي بازي درباره«ي شادي جوانان در پارك آب و آتش اظهار داشت: گرايي ديني دارد، دربارهدگاه محافظتدوره كه دي

توانم بگويم، جوانان حق شادي و نشاط و بازي را دارند، اما اين شادي نبايد در جوانان در پارك آب و آتش به اجمال مي
خواني داشته باشد و اگر چنين ونات مذهبي ايراني ـ اسلامي همفضاي عمومي باشد. هر فعاليتي در فضاي عمومي بايد با شئ

نباشد متوليان امنيت موظف به برخورد هستند... كساني كه اصرار به شادي در فضاي عمومي دارند اگر كارشان گناه نباشد 
عتقد است شادي در ). وي م15: 1390(بهروزي،» اي را مدنظر داشته باشند كه گناه باشدآزادي دارند، مگر اينكه شادي

هاي جمعي در گرايان ديني، مخالفت با شاديفضاي عمومي ضدهنجار است. بنابراين، يكي از مصاديق مخالفت محافظت
كنند. در هر حال، بخشي از اظهار نظرها حاكي از آن است فضاي عمومي است و لذا مردم را از پرداختن به اين امر منع مي

 ي ديني انجام گرفته است. جمعي با انگيزهشادي دسته گونه مراسمكه مقابله با اين
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 گرايان ديني شادي در ديدگاه ترميم
صورت نسبي مي پذيرند، يعني نه نگاهي كاملاً گرايي ديني، شادي و رفتارهاي شادمانه را بهافراد وابسته به ديدگاه ترميم

ي شادي مشروط است. براي مثال، آنان گوش  ان دربارهكه ديدگاه آنمنفي به شادي دارند و نه نگاهي كاملاً مثبت، بل
سان است و  راه با لهو و لعب (كه مفهومي كشها موسيقي اگر همكه از نظر آندانند بلدادن به موسيقي را كاملاً حرام نمي

دانند. گفتيم يهاي شاد را جايز مچنين تا حدودي استفاده از رنگمعنايش دقيقاً مشخص نيست) نباشد اشكالي ندارد. هم
كه آنان با اصالت بخشيدن به سنّت ديني، درصدد اين هستند تا دين را با مقتضيات زمان، كارآمد سازند و اگر نواقصي در 

 گرايان كه رفتارهاي شادمانه را متضاد با رفتار اسلامي آن هست، ترميم نمايند. به همين خاطر آنان برخلاف محافظت
گونه رفتارها خي از رفتارهاي شاد را براساس شرايط زمانه تعريف كنند؛ البتهّ تا آن حد كه ايناند تا بر دانند، برآنمي

  كه مؤيد بروز شاديكنند، بلطور كامل رد نميگرايان شادي و رفتار شادمانه را به ي ضدديني نيابند. بنابراين، ترميما وجهه
هاي جمعي موجب افزايش فساد در جامعه گردد، حكومت اگر شادي مطابق با موازين شرع و عرف هستند. به اعتقاد آنان

گرايان ديني نظمي در جامعه نگردد. ترميمهاي منحرف كننده را به حداقل برساند تا موجب بياسلامي موظفّ است زمينه
پردازيم.  ها ميزير به آناند كه در هايي را مطرح نمودهي شادي ديدگاهاالله مطهري  دربارهاالله بهشتي، و آيتچون آيت هم

ي شادي و نشاط طور مستقيم دربارهاالله بهشتي بهجو در منابع مختلف، آيت و هاي صورت گرفته و جستبا توجه به بررسي
هايي را بيان كرده آفرين مانند موسيقي و تفريح، ديدگاهي برخي مظاهر شاديدر جامعه نظري ارائه نداده است اما درباره

 ا موضوع مورد بحث ما تناسب دارد. است كه ب
 يها كه از سال يگاه خود در معماري نظام جديد و نيز تجربيات ه به جايبود كه سعي كرد با توج روحانيانيبهشتي از جمله 

ص كند و از ويژه موسيقي را در نظام جديد اسلامي مشخّ هگاه هنر و بگي در اروپا آموخته بود، جاي هزندنيز مبارزه و 
  كه  هايي از ترانه  بسياري«گويد:  ي موسيقي مي وي درباره عمل آورد. بنياد جلوگيري به تند و سست هايديدگاههامات و اتّ

كند، اين  اختيار مي بي  گناه  را در ارتكاب  اي شود و عده مي خوانده   در مجلسي  خوانند، وقتي مي  خوان ترانه  هاي مخصوصاً زن
در  ها كه  ها و خوانندگي ها، نوازندگي ترانه  نوع  ها، آن موسيقي  نوع  آن  . بنابراين است  حرام  خواني ترانهو   خواني آوازه  نوع 

اصلا ياد خدا نباشد يا ياد خدا   در برخورد با گناه  كه  طوري پروا كند به بي گناه   او را در ارتكاب  اثر را بگذارد كه  اين  شنونده
و   خوانندگي  اين  ياد خدا نتيجه  تضعيف  و اين  ضعف  باز بدارد و اين  او را نتواند از گناه  باشد كه  دهش  آنقدر ضعيف  برايش

  باشد، حرام  را داشته  از گناه  و پرواي  ايمان  كننده  اثر تضعيف  اين  كه  نوازندگي  و چنين  خوانندگي  باشد، چنين  نوازندگي
اثر را   اين  كه  نواختن  و هر نوع  خواندن  . اما آيا هر نوع گفت  موسيقي  درباره  اسلام  نظر قطعي  انعنو به  توان را مي  اين . است

از   كه  است  اين  . قدر مسلم مورد ترديد است  يا نه  است  حرام  گفت توان  ، مي است  خوانندگي  كه اين  صرف  باشد، به  نداشته
شود  نمي  هم شيعه   فقهاي  همه  رأي  اسلام و حتي  اسلام و فقهاي  علماي  همه  رأي  حساب  را به  و آن  نيست  اسلام  مسلمات
راه با لهو لعب و تواند حرام باشد اما مشروط به اينكه هم(همان). به باور بهشتي هرنوع موسيقي و آوازخواني نمي»  گذاشت

كه اصولاً به عنوان تجديد قوا، بلي انسان است، يعني نه فقط بههاي زندگزاصولاً تفريح يكي از نيا«در مجالس فساد نباشد: 
خورد؛ هدف از خوردن غذا از نظر طبيعت اين است  عنوان يكي از نيازهاي اصيل. ملاحظه كنيد براي مثال انسان غذا مي

. ه خودن غذا توليد شودكه بدل ما يتحلّل باشد؛ يعني آن مقدار از كالري و انرژي كه بدن مصرف كرده است مجدداً از را
ها اين يك نياز طبيعي است كه هدفش تأمين قواي تحليل رفته است؛ اما يك نياز طبيعي است نه ارادي. تفريح براي انسان

كند وقتي در زندگي يك چنين حالتي دارد؛ يك نياز طبيعي است نه يك نياز ارادي. يعني انسان خود به خود احساس مي
جا باشد، ها بهجا باشد، همه ايناش بهجا باشد، زن و بچهاش به جا باشد، خانهجا باشد، كارش بهبه جا باشد، نانش آبش به
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اصولاً به يك نوع تفريح نيز نياز دارد. تفريح حاجتي است از حاجات زندگي. خداي آفريدگارِ طبيعت و نظام طبيعت 
خواهم اين ه ماندن و زندگي كردن داشته باشد بنابراين، ميخواسته است آدم با احساس احتياج به تفريح همواره نشاط زند

اصولاً تفريح يكي از نيازهاي طبيعي بشر است و يك نظام اجتماعي و . تر تلقي كنيدتر و اصيلتر و جديمسئله را مؤكد
ه] اسلام دين غم و تواند درباره اسلام بگويد [كمكتب زندگي بايد براي ارضاي اين خواسته طبيعي فكري كند. چه كسي مي

(همان). بنابراين، بهشتي » اصلاً درست به عكس است. اسلام دين نشاط است... اندوه و گريه و زاري و بي نشاطي است
دو مقوله، آن را ممدوح  كه با استفاده و رجوع به آيات و روايات پيرامون اينداند، بل تنها مذموم نميتفريح و نشاط را نه

ي ديگري نيز دارند و آن افراط در هر دو مقوله است،  رغم اين نظر وي بر آن است كه نشاط و تفريح سويه كند. به تلقّي مي
نحوي كه تمام شؤون زندگي فرد را دربرگيرد و در نتيجه، وي را مبدل به فردي لاابالي سازد. اين حكم دقيقاً در برابر به

كه اين مسأله را اند بلتنها به تفضيل قائل نشدهها نه گيرد. آنقرار مي گرااي از فقهاي سنتّي به اصطلاح  محافظتحكم عده
اند. بنابراين، بهشتي نشاط و تفريح را از ريشه ممنوع اعلام داشته و حكم به تحريم اين دو مقوله در شريعت اسلامي داده

  را فرا گيرد و او را نسبت به گي فرد  كه چنان به افراط كشيده شود كه تمام شؤون زنده داند مگر آنممدوح مي
نحو مشروط براي فرد و جامعه امري  توان گفت ايشان شادي را بهتفاوت نمايد. لذا ميهاي خود در جامعه بيمسئوليت

 داند. لازم و ضروري مي
ي شادي اژهاالله مطهري است. مطهري وگرايي ديني در ايران معاصر، آيتهاي برجسته در ديدگاه ترميميكي ديگر از چهره

كند:  داند. ايشان درك شهودي و متعارف در باب تقابل بين شادي و غم را تأييد ميرا معادل سرور و آن را مقابل اندوه مي
ها  بخشي است كه از علم و اطلاع به اينكه يكي از هدفسرور حالت خوش و لذت. ي مقابل يكديگرندسرور و اندوه نقطه«

دهد؛ غم و اندوه حالت ناگوار و دردناكي است كه از اطلاع مي  جام خواهد يافت به انسان دستو آرزوها انجام يافته يا ان
هايي خاص از لذت و حالت دهد؛ و در حقيقت سرور و اندوهها و آرزوها به انسان دست ميبر انجام نشدن يكي از هدف

هاي باستاني در ايران، يكي گفتيم، مراسم و جشن  طور كه در بيان مسأله). همان59:  7: ج1377، مطهري» (باشندرنج مي
نوعي ها در پيش از انقلاب و در قرون ماضي، مردم به گونه جشنسازي مردم در جامعه است. با برپايي اينهاي شاداز راه

ها ه جشنگونشود در ايران پس از انقلاب، اينكردند. اما مشاهده مي پرداختند و احساس سرور مي هاي جمعي ميبه شادي
شدت با ها را خرافي دانسته و بهگراي ديني آنگرا و ترميمهاي محافظترو به فراموشي سپرده شده است و برخي از چهره

گونه مراسم را متضاد اند، زيرا انجام اينها برآمدهاند و يا درصدد حذف كامل آنگونه مراسم به مخالفت پرداختهانجام اين
داند و هاي باستاني را خرافه و ضداسلامي ميانند. مطهري يكي از افرادي است كه اين نوع جشندبا شعائر اسلامي مي

سوري گفته است: ي مراسم چهارشنبهراني درباره كند. ايشان در طي يك سخنداران را از انجام چنين اعمالي منع ميدين
ها كه بر اين دننگ باش وند.ربدر بيرون ميسيزده نوان جشنعهخدا ننگ اين مردم است كه روز سيزده و اين ايام را بهب«
كه آنها دهيد بلها هم اين حركات را هر سال انجام ميو شما احمق .گويندنمي ها را به مردماين ،عنوان پرورش افكار هب

(مطهري، فايل » م استها ضد اسلااين .ها از اسلام نيستاين .كنندتشويق مي ،كنندشما بدبختهاي احمق را تمجيد مي
عنوان به خدا ننگ اين مردم است كه روز سيزده را به«گويد: چنين مي). وي همwww.s1.picofile.com، 1390صوتي، 
گذارند چرا خودشان مي هايي كه اسم تنوير افكار و پرورش افكار روي كارفهمم آنروند؟ من نميمي ]بيرون[ بدرسيزده

روز ولادت حسين بن علي براي ما تعطيل رسمي نيست ... كنند!مي گويند. بعضي برعكس، ترويج و تشويقيك كلمه نمي
: 1390، مطهري» (ولي روزي كه سمبل خرافه و حماقت ماست روز تعطيلي است. بدانيد اين مسائل مال اسلام نيست

ر مأخوذ از اسلام نيست حق با ايشان است اما مأخوذ بودن از اسلام يك امر است و د به كه سيزده ). در اين407:  25ج
گونه مراسم و  شود كه ايشان سخت مخالف اينساز بودن با آن امر ديگري است. از سخنان مطهري چنين استنباط مي ناهم
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ي شادي نظرگاهي اين، مطهري نيز درباره داند. علاوه برها را عملاً خرافه و ضد اسلامي ميهاي باستاني است و آنجشن
اين مطلب مسلمّ است كه موسيقي در «گونه دانست:  توان ايني موسيقي را مي مشروط دارد. براي مثال، نظر وي را درباره

 اي را قوت و نيروكند و احساسات خفته و حتي افكار فراموش شدهروح بشر اثر عميق دارد، به اعماق روح انسان نفوذ مي
كند در ميان امور محسوس، هيچ محسوسي سپارد، احساسات را تهييج ميبخشد و گاهي برعكس به دست فراموشي ميمي

). به اعتقاد ايشان 220:  7: ج1377، مطهري» (ي اين محسوس با فكر و روح و احساسات و عواطف سروكار نداردبه اندازه
     خاطر لذّت آخرت محروم هاي حلال دنيا بهكه خود را از لذّت دنيايي حرام نيست و منطق افرادي هر نوع لذّت اين

انسان را از لذت آن دنيا محروم  ،هايي حرام است. لذت حرام دنيااز نظر اسلام در دنيا يك لذت«كنند، نادرست است: مي
ذتي را حرام كرديم كه گويد ما آن لقرآن مي"). 467:  25: ج1390،مطهري» (آوردبلكه عقاب آن دنيا را مي ،كندمي

پس اين منطق هم در باب زهد، در اسلام وجود ندارد كه كسي خيال كند من از لذت ... واقعاً لذت نيست، بدبختي است
اي وجود پوشم براي اينكه در عوض لذتي در آخرت به من بدهند و معاوضه كنند. چنين معاوضهحلال دنيا چشم مي

 براي چه آنو  ندارد مخالفتيي جمع هاي شادي با ايشان كه گرفت نتيجه توان مي وين سخنا براساس). 468(همان: » ندارد
هاي ايراني  . نگرش مطهري به جشنباشد ديني شعاير با مغاير و خرافي نبايد كهاست  آني محتوايي  جنبهوي مهم است 

ها اي ضد اسلامي در آنبارت ديگر، او سويهعسازانه (برابر قرار دادن سنتّي ايراني در برابر امري اسلامي) است. بهقطبي
توان از اين آداب و مراسم ملّي تفسير ديگري نيز عرضه كرد و آن را بخشي از ميراث فرهنگي حال، مي بيند. با اينمي

و توجه ها، ديگر مورد قبول ايرانيان دانست كه لزوماً ضداسلامي نيستند. شايان ذكر است كه باورهاي كهن منضم به آن
 گردد.شود و تكرار ميياد آورده مي ي عناصري از سنّت صرفاً بهمنزله كه بهمردم نيست بل

 گرايي دينيشادي از ديدگاه بازسازي
دانند. گي آدمي ضروري و مؤثرّ مي برخي از متفكرّان ديني به شادي نگاهي مثبت دارند و وجود شادي را در سرتاسر زنده

پندارند.  گي سالم مي ي زندهگرايانه به دين دارند، نشاط و شادي و رفتارهاي شادمانه را لازمهيآنان كه نگاهي بازساز
گي بايد با مقتضيات زمانه تغيير كند، لذا شادي را  روان اين گرايش ديني معتقد اند كه دين نيز همانند ساير وجوه زنده پي
گرايي و گرايان ديني، برخلاف دو ديدگاه محافظتبازسازي دانند. عنوان يك واقعيت انساني مستقلِّ از دين ميبه

ويژه رفتار جمعي شادمانه، تأكيد فراوان دارند و معتقد اند حكومت نبايد عاملي براي  گرايي بر شادي و شادماني، به ترميم
ي جمعي  اي شادمانهويژه رفتاره هاي فردي و جمعي باشد. آنان موافق رفتارهاي شادمانه، بهمحدود و محصور كردن شادي

هاي جمعي را در ارتقاي  هاي ايراني دارند و برگزاري اين جشن گرايان ديني نگاهي بسيار مثبت به جشنهستند. بازسازي
گرايي ديني در ايران معاصر، بر لزوم ي بازسازيي برجستهدانند. علي شريعتي چهرهي شادمانه در جامعه مؤثر مي روحيه

كه در كتاب هبوط در كوير به جشن نوروز پرداخته است. ها در جامعه تأكيد فراوان دارد؛ تا جاييگونه جشنبرپايي اين
 ،فروشدمير هاي جهان فخهاي دراز است بر همه جشن نوروز كه قرن«گويد: گرانه از جشن نوروز سخن ميايشان ستايش

نيست، جشن جهان است و روز شادكامي زمين،  داد مصنوعي اجتماعي و يا يك جشن سياسيكه يك قرار» هست«رو از آن
). ايشان اين جشن را 501: 1367(شريعتي، » ها و سرشار از هيجان هر آغاز ها و شور زادنآسمان و آفتاب، وجوش شكفتن

گذاراني نيست، نياز ضروري خوش نوروز تنها فرصتي براي آسايش، تفريح و«گويد:  داند و مي نياز ضروري جامعه مي
). ايشان معتقد است حتاّ در ايران باستان كه مردم مورد هجوم 502(همان: » ك حياتي يك ملت نيز هستاخور ]و [جامعه

ي شاد مردم از بين نرود. شريعتي بر داشتند تا روحيهدشمنان و قتل و عام پياپي بودند، باز هم مراسم نوروز را برپا مي
خوانند، معتقد است نوروز با ورود اسلام به ايران روح اسلامي ميهاي باستاني را غير گرايان كه جشن خلاف محافظت
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ها را دگرگون كرد، نوروز را هاي قوميت را زدود و سنتاسلام كه همه رنگ«مذهبي يافته و به نوعي مقدس شده است: 
 "رانيان، مصون داشتاي استوار، از خطر زوال در دوران مسلماني ايجلاي بيشتر داد، شيرازه بست و آن را، با پشتوانه

ها را براي هاي ملّي و باستاني است و آنعنوان متفكرّي مسلمان موافق برگزاري جشن ). بنابراين، وي به502(همان: 
ي هويتي چنين بر جنبهداند. او هممفيد و كارآمد مي ي شادمانه و براي از بين بردن غم و اندوه در جامعه افزايش روحيه

ي موسيقي نظر بسيار مثبتي دارد و چنين، شريعتي دربارهگيري انسجام ملّي تأكيد دارد. همآن در شكلها و نقش اين جشن
هاي تبليغاتي شيعه فعلي، كه از توجيه و تفسير منطقي و تحليل تاريخي بسياري از عقايد و دستگاه"گويد: بسياري از  مي

تواند بسيار  كه يك هنر عميق و مؤثر است و مي چرا موسيقي«ه احكام خاص شيعه عاجز است، در برابر انتقاد روشنفكران ك
سندي در حرمت ، نه در قرآن و نه در سنتزيرا  از پاسخ درمانده است »در شيعه حرام شده است؟ -مثبت هم باشد 

حرف مفت است، الزّور را كه به معني   كنند و قولتكيه مي )30(حج/آيه فاجتنبوا قول الزّور  ربرخي ب، يابندموسيقي نمي
هاي اينها گويي تنها تصنيف! موسيقي صوت است، نه قول دانند كه اساساًاند و نميدليل حرمت موسيقي در قرآن گرفته

حاليكه لعب  اند دراند، يا موسيقي را جزء لهو و لعب شمرده خوانند، موسيقي خيال كردهها به آوازه ميچرندي را كه مطرب
 كند و هيچ چيز مثبتي توليديا سخني كه وقت و انرژي را صرف مي يلهو هر عمل و فايده استكننده بيهاي سرگرمبازي
تواند در خدمت ايمان و روح و علم و تربيت شعر) مي مثل ديگر هنرها (مثلاً ،در حالي كه برخي از انواع موسيقي، كندنمي

(شريعتي،  "تر استفلسفي يا اخلاقي اثربخش كتاب و تكامل و تلطيف احساس قرار گيرد و يك سمفوني عميق از يك
مثبت و منفي و حماسي  به تخديري و تحريكي،"موسيقي را مانند هر هنر ديگري ). بنابراين، از نظر وي 207-206: 1378

، (هنر در خدمت جامعه) و هنر غيرمسئول يا لاابالي (هنر براي هنر هنر مسئول، ،و غزلي و به اصطلاح امروز روشنفكران
توان تقسيم كرد. موسيقي در دو نوع موسيقي حماسي و در خدمت احساسات شخصي و تفنني و جنسيت و لذت) مي رهن

موسيقي مطربي و ساز و آواز تفنني و عيش و نوشي و تخديري است كه ، ليريك غزلي و شهوي مشخص است كه موسيقي
). به نظر وي 210-211(همان:  "غنا است ،قي نيستاينها موسي ...معني همان مطرب است ]به[اساساً ترجمه غنا است و 

ي سازد و روحيه مند و قوي ميگونه آثار هنري انسان را شكوه، زيرا اينفوني شوپن و موتزارت و باخ و بتهوون غنا نيستمس
يافت،  يشتر ميگاه خلافت شام، بغداد و حكام، امرا و اشراف رواج ب غنا در دست"كند. به باور شريعتي، آدمي را تلطيف مي

شدند و در و در عصر بني عباس به اوج خود رسيد بطوريكه از تمام دنيا، رقاصان و آوازخوانان به دارالخلافه جذب مي
كردند. در چنين وضعي است كه رهبران آگاه و متعهد شيعه، در برابر خوارگي در نزد خليفه غوغا مي محافل شراب و مي

آور بخش و خوابهاي مردم را نيز، با آهنگ مستيو نه تنها درباريان و امرا، كه تودهچنين اعمالي واكنش نشان داده 
در فقه شيعه، بلكه در نظر همه روشنفكران غنا نه تنها «اند. بنابراين از نظر ايشان گري آنان آگاه ساختهبار غنا و لاابالي لذت

و بيداري توده را بر دوش دارند و حتي در نظر همه  جهاد اند و بار سنگينهايي كه صاحب ايدئولوژي متعهد و همه گروه
نگرند و براي آن ارزش عنوان يك عامل رشد و كمال انساني و اجتماعي مي داناني كه به هنر، بههنرمندان و حتي موسيقي

موسيقي شهوي غنا  ...شان قرار دارداند، حرام است و مبارزه با آن در متن رسالت اجتماعي و مسئوليت اعتقاديقايل
ترين ضربه را به ها، و شيعه با تحريم آن، بزرگتخديركننده است و در نظام خلافت، سمبل رژيم و عامل تخدير توده

). 214-215(همان: » دستگاه زده است و نقش ضد اجتماعي آن را رسوا كرده و در برابرش به مقاومت برخاسته است
 جهادي و حماسي ي وارد دربار خلفا شد و رسالت اصلي خويش را كه ايجاد روحيهبه اعتقاد شريعتي موسيقي وقتي  بنابراين،

گر موسيقي بتواند در خدمت ا بود به فراموشي سپرد،از جانب ائمه (ع) تحريم گرديد. لحاظ انساني سازنده طور كلي بهو به
كه از جانب بزرگان دين  بلت نشده مذم نه تنها اي مندان و طبقات بورژوا درآيد، چنين موسيقيمبارزه محرومين عليه زور

در كه اينمذهبي دارد، نه  -منع از موسيقي و تحريم آن در شيعه، منشأ سياسي . در نتيجه، مورد تشويق واقع شده است
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اموي و  ي انهاشرا بايد در خط دگرگوني حكومت اسلامي به سلطنت عي و آن ؛اصل اسلام مورد تحريم قرار گرفته باشد
و منفي تقسيم كرد، يعني  موسيقي را بايد به مثبت ،ينابنابر .كند را تأييد مي چنين نظريجو كرد و تاريخ و جستاسي عب

گرايان ديني به . در نتيجه، نگاه شريعتي برخلاف محافظتاستو مطلوب  مثبت هنر ، آنباشددر خدمت جامعه اگر هنر 
 سازد.كند و او را متعالي ميآدمي را تلطيف ميموسيقي بسيار مثبت است زيرا از نظر وي موسيقي روح 

سزايي در تكوين تفكرّ گرايي ديني، عبدالكريم سروش است كه نقش بههاي سرشناس ديدگاه بازسازييكي ديگر از چهره
 اي هستيمما به لحاظ ملي دچار عارضه«گويد: ي شادي ميديني مدرن در ايران پس از انقلاب داشته است. سروش درباره

تر است تا تجليات شادي. تر و تشويق شدهتر و مشخص و آن اين است كه تجليات اندوه در ميان ما بسي بيشتر، كاناليزه
تر است تا با شادماني و حزن گويا نزد خداوند داري مناسبت كنند كه غمناكي با ديناي از متدينان ما گمان ميحتاّ پاره
شمارند و غمناكي و اندوه را از جنس ... حتي طرب و شادماني را از جنس غفلت  ميناكيتر است تا طربناكي و فرحمطلوب

تر اند كه اندوه خود به خود بر شادي رجحان نهاده شود و مطلوب ها علت شدهها يا بدآموزيهوشياري و بيداري. اين آموزه
شادي بسيار كم داريم. ما روزهاي   ما روزهاي ملّي تعريف شده«آن است كه   ). وي بر1378(سروش، » شمرده شود

تعريف شده اندوه و عزاداري بسيار زياد داريم. در تقويم معاصر ما اغلب روز ميلاد پيشوايان دين تعطيل نيست اما روز 
اند... حتي سرايندگان، گويندگان و واعظان ما در مجالس ميلاد پيشوايان دين، گريزي به ها را تعطيل اعلام كردهوفات آن

گويند نمك هر مجلسي ذكر مصيبت اباعبداالله است و به اين زنند و به اصطلاح خودشان ميت امام حسين(ع) ميمصيب
لحاظ ملي و تربيتي گرايش بسيار  دهد كه ما به ها نشان ميي اينآميزند. مجموعهترتيب آن مجلس شادي را با اندوه مي

گويد: ي ما مي(همان). سروش در انتقاد از فقدان شادي در جامعه» شديدتري به سوي عزا و اندوه داريم تا به سوي شادي
 ي مراسم و منابع شادي و نيز ميلاد بزرگان دين اظهار (همان). وي درباره» تر از ملت خودمان نديدممن ملتّي گريان«

ط بر شادي در مراسم ميلاد شادي را فقط از درون دين نبايد بيرون آورد. شادي منابع مستقلي دارد. اينكه ما فق«دارد: مي
پيشوايان دين تأكيد بورزيم، كافي نيست. شادي منابع بسيار دارد، ما بايد آن منابع ديگر را كشف و معرفي كنيم و بايد 

ورزي در پوشش دين ترين منابع اندوه، خشونت(همان). به باور ايشان يكي از مهم» براي مردم منابع شادي را ايجاد كنيم
هايي است كه تواند شادي را توليد كند. شادي خوراك روحتواند از شادي تغذيه كند و نميروح خشن نمي اصلاً«است: 

هايي است كه اهل محبت و مدارا هستند. ما وقتي كه در جامعه خودمان اهل محبت و مدارا هستند و محصول روح
ترين ابزارهاي ترويج كنيم و آن را يكي از مهمميافكنيم، آن را تقديس كنيم، پوشش ديني بر آن ميخشونت را ترويج مي

سرايي و اندوه و غم و افسردگي  شماريم، آگاهانه و ناآگاهانه بر عزاداري و ماتمدين و مقابله با دشمنان خدا و غيره مي
عابدان نمايش  آلود و گرياني كه دائماً ازچنين برخلاف تصوير حزن(همان). ايشان هم» گذاريم انگشت تأكيد و تصديق مي

 (همان). » شان را به شكل حزن نشان بدهندهيچ وقت خداوند از مردم نخواسته است كه عبادت«گويد: شود، ميداده مي
گرايان نزديك شده است. در الاسلام محسن كديور از جمله متفكرّاني است كه در آراي اخير اش به ديدگاه بازسازي حجت

گرايي ديني در نوسان بوده است اما در آثار اخيرتر خود به رايي ديني و بازسازيگواقع، وي كم و بيش بين ترميم
اصلاح فكر «اي را در باب فقه و اجتهاد فقهي بيان داشته است. هاي تازهتر شده است و ديدگاه گرايان ديني نزديك بازسازي

مدافعان اسلام رحماني و جامعه ... و از هاي اصلي وي استاسلامي، پالايش انديشه شيعي و تعامل سنت و تجدد دغدغه
نظر شما به"عنوان متفكرّي ديني در پاسخ به اين پرسش كه  ). ايشان بهwww.kadivar.com، 1391(كديور،» اخلاقي است

گويد:  مي "؟تار جمعي شادي داشته استرف طور اخص هب ر ديني در ايران پس از انقلاب چه نقشي در رفتار شادمانه وتفكّ
شادماني نه . شادي (يا سرور و فرح) در مقابل غم (يا حزن و اندوه) در آيات و روايات و متون ديني قابل رديابي است«

شادماني . كه شادمان كردن ديگران بويژه مومنان عبادت و موجب رضايت خداوند استبل ،تنها پسنديده و ممدوح است
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با حرام ممزوج بوده حكم اعمال  ها نوعاًم آلوده نشود في حد نفسه هيچ منع شرعي ندارد. چون در گذشته شادياگر با حرا
شود، در حالي كه فعل حرام ها حرام محسوب ميشان نيز سرايت كرده، همانند آواز و موسيقي كه قرننشينحرام برهم

آري اگر شادي مقدمه غفلت از ياد  ..وسيقي و آواز خواندن.گرفت نه خود مواقعي مجلسي بود كه در آن گناه صورت مي
. خداوند قرار گيرد به اعتبار اينكه غفلت از ياد خدا مذموم و ناپسند است، اين قسم از شادي نيز مورد رضايت دين نيست

اگر غم . شودآن بار مي مطلوبيت ذاتي ندارد و احكام شرعي به اعتبار متعلق آن بر نفسه يقيناً حد اما اندوه و حزن و غم في
اي و حزن ناشي از بريده شدن از اصل و به دليل دوري از خداوند باشد يا براي شرمندگي از گناهان كه در نتيجه مقدمه

اي دردي با مظلوم و مقدمهگونه غم و اندوه مطلوب است. يا اگر حزن به دليل همشود اينبراي تقرب بيشتر خداوند مي
اما اگر در همين دو مصداق . شود مشكلي نداردلم باشد از آن قسم كه در عزاي سيدالشهداء ابراز ميبراي مخالفت با ظا

حزن اندازه نگاه داشته نشود و به رويه رايج در زندگي تبديل شود، به اينكه ايمان و غم يا اسلام و اندوه ملازم هم تلقي 
در حد اطلاع اندك من مسلمانان اهل سنت از شيعيان . ن استگردد، يقينا برداشتي اشتباه و جفا به ديانت سيدالمرسلي

شان با سرور و شادي بيشتري همراه است و شيعيان با برجسته كردن بيش از اندازه عزاداري امام شادترند و دينداري
الس اعيادشان كنند، مجخواني ميسرايي و مرثيهخوانند و نوحه حسين (ع) در غير عاشورا، در اعياد هم زيارت عاشورا مي

در مجالس عروسي ... و مكروه است ندرت رنگ شادي دارد، تو گويي شاد بودن و ابراز سرور اشكال شرعي دارد يا حرام  به
توان آواز خواند و به زنان در ميان ايم كه با رعايت حدود شرعي ميكه حداقل شادي مردم است نيز ما هنوز باور نكرده

گرايان به  (همان). لذا ديدگاه كديور نيز همانند ديگر بازسازي» شان اجازه رقصيدن دارندخودشان و مردان در ميان خود
آفرين نگاهي مثبت است. كديور عامل اصلي كاهش شادي در ايران پس از  شادي و رفتارهاي شادمانه و عوامل شادي

      هاي سنتّي مخالف انديشه داند و خواهان تجديدنظر در آن است ومياسلام شيعي از تي قرائت سنّانقلاب را 
 ي شادي است.  گرايان ديني دربارهمحافظت

 . بحث4
نحو  هاي پس از انقلاب موجب شده است ايرانيان بهتوان گفت كه نوع تفكّر و گرايش ديني حاكم بر كشورمان در سال مي

ي ديني در ايران پس از انقلاب تفكّر گرايجدي از امكان بروز شادي و رفتارهاي شادمانه محروم گردند. گرايش محافظت
گرايان رفتارهاي شادمانه امري دنيوي است كه اگرچه جزء نيازهاي بشر ديني غالب و حاكم بوده است. به اعتقاد محافظت
دنيايي هاي اينتر است از شادي گردد. مؤمنان بهويژه، انحراف از دين مي است، اما اغلب موجب دوري از ياد خدا و به

گرايان عموماً با مظاهر شود. محافظت كنند زيرا به باور آنان شادي واقعي در آخرت و بر اساس معيار تقوا حاصل مي دوري
  چنين برگزاري اند و هم هاي شاد به مخالفت پرداختهشادي مانند كف زدن، موسيقي، رقص، استفاده از لباس با رنگ

اند و بسياري از مراجع يا مشركانه و مغاير با شؤونات اسلامي، منع كردهعنوان اموري خرافي  ها و مراسم ملّي را بهجشن
گونه گرايان ديني با ايناند. از مصاديق بسيار بارز مخالفت محافظتتقليد، شركت در اين نوع مراسم را حرام اعلام نموده

گونه گرا ايني مراجع محافظتسوري توسط برخي مراجع است. از فتاواها، حرام اعلام نمودن مراسم چهارشنبهجشن
اند از: غيرعقلايي بودن اين مراسم، مخالفت  ها با برگزاري چنين مراسمي عبارت شود كه دلايل مخالفت آنبرداشت مي

ها، غفلت از آخرت و تشويق به امور دنيوي، آزار و اذيت افراد ها با قوانين و برهم زدن نظم جامعه، عدم مشروعيت آن آن
پرستي بودن يسته نبودن اين اعمال براي مسلمانان، و نداشتن مبناي ديني از نظر اسلام، و معرفّ سنّت آتشجامعه، شا
گرايان ديني بين توجه به اين نوع مراسم ملّي از يك سو و حفظ توان گفت كه محافظترو،  مي سوري. از اين چهارشنبه

ها وجود داشته نگاهي به تاريخ جوامعي كه حاكميت دين در آن كنند. باايمان از سوي ديگر، نوعي واگرايي مشاهده مي
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ي جنبش اصلاح ديني در  بران برجسته چون حاكميت كليسا در قرون وسطي، و نيز مديريت ديني ژان كالون از رهاست، هم
هايي  افتد، واكنش ميگي انساني در شود كه حكومت ديني، وقتي كه با اقتضائات عادي و جاري زندهژنو، اين نتيجه حاصل مي

گردد و سرانجام، اعتبار حكومت ديني و انگيزد و اين جريان، منجر به مقاومت آشكار و پنهان مردم مي را در مردم برمي
رسد سركوب شادي و رفتار شادمانه در ميان مردم منجر به اين  نظر مي رود. به چه بسا اعتبار دين نزد مردم از دست مي

هاي اجتماعي مانند اشكالي از  ي بروز شادي مشكل داشته باشند. بروز ناهنجارييراني حتاّ در نحوهشده است كه جوانان ا
هاي مردمي (مثلاً  هاي ورزشي و نيز استفاده از مواد محترقه و منفجره در جشنهاي شهر و در محيط ونداليسم در خيابان

ي  ي از اين امر باشد؛ مصاديقي است نامطلوب از نحوهسوري) چه بسا مصداقگزين آتش در جشن چهارشنبه عنوان جاي به
تر شادي پديد آمده است.  هنجارتر و مناسب رسد در فقدان مجال و مجاري به نظر مي ي ما كه به بروز شادي در جامعه

اد ديني؛ تر بر برپايي مراسم سوگواري و عزاداري ائمه و پيشوايان دين تأكيد دارند تا مراسم شگرايان ديني بيشمحافظت
نيز  گونه مراسمداران در ايناند و دينها نيز رنگ غم و عزاداري به خود گرفتههاي ديني همانند مولودي كه جشنچنان

 اند.بهرهعملاً از مجال شادي كردن بي
دانند يگرايان ديني، شادي و نشاط را جزء ضروريات زندگي بشري مگرايان ديني، ترميم كرد محافظت رغم نظر و عمل به

خواني داشته باشد و سبب ترويج فساد در جامعه كه با تمام شؤونات اسلامي هم شمارند اي را مقبول مي اما آنان شادي
سان و مبهم  شود كه آنان هميشه با قيد و شرط از شادي و بروز آن سخن بگويند؛ قيودي كش نشود. همين نگراني سبب مي

گرايان ديني كه معمولاً نگاهي منفي به رفتارهاي شادمانه دارند، شادي لاف محافظتنبودن. اين گروه برخ  "لهوي"چون  هم
ها مطابق با موازين شرع و عرف هستند. به اعتقاد آنان كه مؤيد بروز شاديكنند بلطور كامل رد نميو رفتار شادمانه را به

هاي منحرف كننده را به موظّف است زمينههاي جمعي موجب افزايش فساد در جامعه گردد، حكومت اسلامي اگر شادي
دهد  گرايي ديني، نشان مي نظمي در جامعه نگردد. بررسي سومين گرايش ديني يعني بازسازي حداقل برساند تا موجب بي

روان اين گرايش ديني معتقد اند كه دين  نظران متعلقّ به اين گروه به شادي نگاهي مثبت و سازنده دارند. پي كه صاحب
عنوان يك واقعيت انساني و اجتماعي شناسد. لذا آنان شادي را به رسميت مي گي انساني و دنيوي را به تضائات زندهاق

ويژه،  گرايي ديني، بر شادي و به گرايي ديني و ترميمگرايان بر عكس دو گرايش محافظت بينند. بازسازي مستقلّ از دين مي
هاي فردي و و معتقد اند حكومت نبايد عاملي براي محدود و محصور كردن شادي رفتار جمعي شادمانه تأكيد فراوان دارند

طور كلّي،  اند. بههاي رفتار شادمانه موافق گرايان ديني با مظاهر مختلف شادي و نيز محركّجمعي باشد. بنابراين، بازسازي
پسندند،  و عملاً جامعه را مغموم ميرسد اصولاً نظر مي گرايان كه بهتوان چنين استنباط كرد كه برخلاف محافظتمي

هاي ديني بيرون آورد زيرا شادي گرايان ديني معتقد اند رفتارهاي شاد جمعي را نبايد تنها از درون چارچوببازسازي
 توان گفت كه شناختي)، مي گرانه (فراتر از نظرگاه جامعه منابع مستقلّي دارد و تنها محدود به دين نيست. از منظري اصلاح

نمايد، تجديدنظر كرد و سبك بايست در بخشي از ميراث ديني كه عملاً امور دنيوي مشروع را تحريم ميرسد مينظر مي به
تر براي مردم را تبليغ و ترويج كرد. نقد دين بر اساس معيار انساني بودن و  تر و با درد و رنج كمبخشگي لذّت زنده

بودن يكي از انواع نقدهايي است كه اكنون متوجه اديان و مذاهب است. امروزه  بار آفرين بودن يا متكلّفانه و غم شادي
گريزي در سطح داخلي كه هر دو   المللي و اسلام هراسي در سطح بين رسد با توجه به جريان رو به رشد اسلام نظر مي به

كنند و متأسفانه  و به عموم معرفّي ميكشند  تصوير مي آفرين از اسلام را به اي نامطبوع، خشن، غيرانساني، و وحشت چهره
تر  اي انساني رسانند، بازسازي چهره چنان مدد مي اند و هم رفت اين جريان مدد رسانده برخي از مسلمانان نيز عملاً به پيش

 ]. 2تر از اسلام بيش از پيش ضرورت يافته است [ و مطبوع
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 فايل صوتي، ).1390مطهري، مرتضي ( -

www.s1.picofile.com/file/7327269244/shahid_motahari_4shanbe_suri.3gp.html. 

آزاد   اه گ ش داننامه كارشناسي ارشد، بازسازي انديشه ديني از منظر اقبال و مطهري. پايان ).1381زادگان، عذرا (ملك -
 .ي لام اس  ارف ع و م  ه ف س ل ، ف ات ي ه ال  ده ك ش ، دان زي رك م  ران ه د ت واح  ي لام اس

نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام گيري تحول روشنفكري ديني در ايران. پايانروند شكل ).1388ظري، ابوالفضل (منت -
 نور مركز تهران.
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 .7141، شماره 07/09/1389. رسالت ي روزنامه. وظيفه روحانيت حفظ نظام اسلامي است. )1389مؤمن، محمد ( -
ي را كه در پيروزي انقلاب تأثيرگذار بودند فراموش كنيم/ اميدوارم نبايد كسان ).1390مهدوي كني، محمدرضا ( -

 .http://khabaronline.ir/detail/199171/politics/parties درصدي باشد.  80مشاركت 
 .30/10/1387ي فرهنگ آشتي.  . روزنامهسش: چرا شاد نيستيمشناسي يك پرتحليل جامعه ).1387ميرزا، مريم ( -

 شريعتي و نقد سنت(چاپ اول). تهران: يادآوران.   ).1379يوسفي اشكوري، حسن ( -
 
 
 
 
 


